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كارگران همه كشورها مت�د �ويد !

با هم به سوى تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتورى
براى آزادى, صلح, استقلال, عدالت اجتماعى و طرد رژيم «ولايت فقيه» !

دست هاى پشت پرده مدتهاست كه
افشاء �ده اند !

اـرى, نــشــسـت ســران به ٣ ارديبهــشــت مــاه ســال جـ روز سه �ــنـ
اـد,  پايتخـت جـمهــورى پنج كــشــور كـرانـه درياى خــزر, در عـشق آبـ
تــركـمنــستــان بــرگزار �ــد. عمــده تــرين هــدف گردهـمــايى عـشق آبــاد
راى توافق بر سر تعيين نظام حقوقى درياى خزر كه به نوبه مذاكره بـ
اـت پنـج كــشــور كــرانـه آن و اـســبـ نـ خــود در چگونگى �ـكل گيرى مـ

استفاده از منابع غنى و سر�ار موجود در آن نقش اساسى دارد.
ـاد در �ــرايطــى بــرگزار �ــد كـه در نــشــسـت ســران در عــشق آبـ
آســـياى مــركـــزى و حـــوزه درياى خـــزر رويدادهـــا و رونـــد هـــاى پر
ير مـى يت منطقـه تأثـ اهمـيتـى جـريان دارد كه به مـيزان زيادى بـر وضعـ
فـــرانـــس وزارى لافـــاصـلـه پس از پايان اين اجـلاســــيه كــنـ گذارد. بـ
اـى روســـيه, چين, اـى مـــركــب از كــشـــورهــ خـــارجـه گروه �ـــانگهــ
تـاـن, قــرقــيزستـاـن و ازبكــسـتــان در مـسـكــو تــشكــيل �ــد كه تــاجــيكـسـ
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نــوان «نـظــام مQــور اســاســى آن ايجـاـد يك چتــر امنــيتــى زير عـ
مشترك ضد تروريستى» در گسـتره يى از چين تا درياى خزر
و روســيه  بــود . در هـمــين  اجـلاس, «گروه �ــانگهــاى» به
«سازمـان همكارى �انگهـاى» با ساختار فـراگير تغيير يافت
بــراى عـضــويت اـســب  نـ كه هــدف از آن ايجــاد زمــينـه هـاـى مــ
يل «ساـزماـن همكاـرى ورهاـست.همـزمـان باـ تشكـ ديگر كـشـ
ـالــد رامــسـفلــد, وزير دفــاع دولـت جــرج �ــانگهــاى», دونـ
زى ى از كشـورهاـى آسـياى مـركـ بـوش, بـه افغـانسـتـان و بـرخـ
ظـاـمــى سـفــر كـرد. رامــسفلــد در قــرقــيزسـتــان از ماـنــور هـاـى نـ
وايى مـاناس ديدن كرد و باـ آمـريكـا و متQـدانش در پايگاه  هـ
ر اهمـيت آسياى مـركـزى و حوزه درياى خـزر در صـراحت بـ

مبارزه با رانت خوارى,

�عارها و عملكردها
از مـدت هـاـ پيش بQـث رانـت خــوارى و «آقاـزاده هــا»و
ا مفاـسـد اقـتصـادى, از جـمله سخنـان آ�ـنـايى است مبـارزه بـ
تـى مـى كه افـكـار عمـومـى بـه كـرات از زبـان مـسئـولان حكـومـ
اـ ناـح هـاـى حكــومـتـى كه در چنــدين مـاـه گذ�ته بـ �نــونـد. جـ
يتــى اـ اـرضـ نـ اوج گيرى درگيرى هــايشــان و به دلــيل افــزايش 
ـيرات مــســتقــيم و عــمــيق در ثـ اـ تـ عــمــومــى از اين مــســآله كـه 
بـرنــامه هـا, زنـدگى و سـرنــو�ت آنهـا گذا�ـته و مـى گذارد, 
ترفندها و افشاگرى هايى را بر ضد يكديگر آغاز كرده اند.
بـاـل اـمـه هــاى مجـاـز دنـ بـته به طــور متــوالــى در روزنـ اين امــر الـ
ولــين حكــومتــى هـر دوجـنـاح نــيز مــى �ــود و در سخنــان مـسـئـ
اـ مــنعــكــس مـــى گردد. در آخـــرين دور از اين افــشـــاگرى هــ
روزنامه «نوروز» ١٧ ارديبهـشت, گزار�ى از مافـياى �كر
را به چاپ رساـنده كه در آن از مـيلـياردهاـ ريال حيف و مـيل

اموال عمومى سخن به ميان رفته است. 
جـاـلـب آنكه اين ســودجــويى هــاى كلامــربــوط به مـقـطع
زمـانـى دوم خـرداد به بـعـد است و بـر اسـاس اين گزارش يك
اـ�ــد. بــر اـى ٧٦ تــا ٧٩  مــربــوط مــى بـ اـل هـ مــورد آن  بـه سـ
اسـاس اين گزارش, ســودجـويان كه بــدون �ك از مقــامـات
تى هستنـد, به بهانه تـصفيه , مقادير مـتنابهـى �كر را حكومـ
اـ اـ عــنــوان «مــوقــتــى» وارد كــشــورمــى كــرده انــد و سپس بـ بـ
اـى نجـــومـــى مـــى ــى بـه ســـودهــ ــازار داخـلـ فـــروش آن در  بـ
ى هزاران نفـر يدند. اين امـر البته بـاعث فلاكت و بـدبختـ رسـ
از كارگران و زحمتكشانى مى گرديد كه در اين رابطه امرار

معاش مى كردند. 
لــى از �ـكــر وارداتــى , اـزار داخـ اـع �ــدن بـ بـ اـ ا�ـ چون بـ
اـزار به نـفع مــشـتــى چپاولگر دگرگون مــى بـ عـملا مـعــاملات 
ا بـQـال تعـدادى �ـد.در گزارش مـذكـور اضاـفه گرديده كه تـ
از اين چپاولگران به جــريمـه هــاى نقــدى ســنگينــى مQـكــوم
اـى مــزبــور �ــده انــد ولــى مــشـخـص نــيسـت كـه آيا جــريمـه هـ

ادامه در صف�ه ٢

در هـفـته هــاى اخــير بQــث بــر ســر بــن بــســت رونــد
اـت و چگونگى خــروج از آن ابعــاد تــازه يى پيدا اصلاحـ
كـرده است. سـيد مQمـد خـاتمى طـى سخنـانـى  در جمع
نــى در بــرابــر اـره به كــار�ـكـ مـعلـمــان كــشــور, ضـمـن ا�ـ
بـرنامه روند اصـلاحات, سخن از كنـار گيرى كرد و در
نــده در كـنـ سخـنــرانــى ديگرى  در جـمـع جــوانــان �ــركـت 
«هــمـــايش هـلال اهــمــر» ضــمــن حــملـه �ـــديد الحــنــى بـه
عــــان ذوب در ولايت از جــمــلـه يادآورى كــــرد: مــــدافـ
يست و اگر ردن خـواسته هاـى مردم وفاـق نـ ركوب كـ «سـ
ته هــا به صــورت طـبــيعــى بــيان �ــود مــوجـب اين خــواسـ
اـمعه مــى �ــود و از كــامل �ــدن حـكــومـت و اصـلاح جـ
انـفجــار جلــوگيرى مــى كنــد...» (روزنــامه «نــوروز»,
هــــشــت ١٣٨١) سـخــنگوى هـــــيأت دولــت, ١٩ ارديبـ
يز در عـكـس العملـل به سخـنـان عبــداالله رمضــان زاده, نـ
اـره كــرد كـه: «ايشــان بــر خــاتمــى در جــمع مـعلــمــان ا�ـ
يثـاقـى كه بــا مـردم بـسته انـد خــود را مـوظف مـى اسـاس مـ
نــد در صــورت عــدم تحقـق وعــده هــاى خــود از كــار دانــ
كـنـار بـرونـد زيرا دلـبـستگى به قـدرت نــدارنـد» و قـول داد
واهد كه خـاتمى به زودى عوامل پشت پرده را معرفى خـ
اـفـل و اـن مQـ عــملـل به هـمــين سـخـنــ كــرد. در عـكــس الـ
�خـصــيت هـاى اجـتـمـاعــى - سـياســى نــيز واكنـش هــاى
گونــاگونــى نــشــان دادنــد كـه قــابل تــأمل اسـت. مـQــسـن
نــيت مـلــى و ســياسـت مــيردامــادى, رئــيس كمــيســيون امـ
ى مجلـس ضمـن ا�اره بـه سخنـان خـاتمـى گفت: خـارجـ
«اگر خـاتمــى به اين دلـيل كه مـانـع كـار او مـى �ـونـد كـنـار
اـت را بـه پيش تــوانــد اصلاحـ رود كــس ديگرى هـم نمــى 
ـرد و در صــورت اســتعـفــاى خــاتمــى حــضــور اصـلاح بــبـ
اـ نـ عـ تخــابــات بعــدى هـم بــى مـ اـكــمــيت و انـ اـن در حـ بـ طـلـ
اـمـه نـــوروز, يكـــشــنــبـه ٢٢ ــود...» (روزنــ خـــواهـــد بـ

ارديبهـشت ١٣٨١). بQث در اين زمينه ابعاد گوناگون
ا تـوجه به �ـرايط ايجـاد �ـده و بن دارد. نخـسـت آنكه بـ
تــى چه بــان حـكــومـ بـسـت رونــد اصلاحـاـت, اصـلاح طلـ
اـيد بكـننــد ? نكـته ديگر و سـئـوالــى كه مـدتهــاست بـراى بـ
مردم به �كل جدى مطـرح است اين است كه چرا پس
نــى در رونــد اصـلاحـاـت اين دسـت از پنج ســال كــار�كـ
هاى پشت پرده براى مردم رو نشده اند و چه مصلQت
انـديشـى در كار بـوده است كه مـى بـايست اين حقـايق را

از مردم پنهان كرد.
مــســـألـه «دســت هـــاى پشــت پرده», «دســت هـــاى
ردم ماـ نـيست. مـرمـوز» و غيره  بـQث نـا آ�ناـيى براى مـ
اـن» كه بـه «ارتــش اـسـت كـه در «نــظــام نمــونه جـهـ ســال هـ
بــيست مــيلــيونــى اطلاعــاتــى» مجهــز اسـت هـر جـنــايت و
اـجـعه يى رخ مـــى دهـــد فـــوراً آن را بـه «دســت هـــاى ـ فـ
كــنــنـــد و پس از مـــرمـــوز» و «پشــت پرده» مـــرتــبــط مـــى 
گذ�ـت بــيش از بــيسـت و سـه ســال هـنــوز هــيچ كــدام از
اـلاخــره اين «مQــافل ســران رژيم رو�ـن نكــرده انــد كه بـ
يبـــى» كـــدامــنـــد? دربـــارهٌ ســنگ انـــدازان بـــر ســـر راه غـــ
اـگرى و رو�ـن كــردن دسـت نــيازى بـه افــشـ اصـلاحــات 
ربـه پنج بــراى مـردم نــيسـت. مـردم بــا تجـ هـاى پشـت پرده 
ساـله خود اين دست هاـى مرموز و پشـت پرده را خوب
مى �ـناسنـد و داورى خـود را در اين زمينـه نيز به كـرات
رين سـد و يا «دست پشت پرده» اعلام كـرده انــد. مهمـتـ
سـنگ انداز در مقـابل رونـد اصلاحات كـسـى نيست جـز
وب �خـص «ولـى فقــيه» و اعـوان و انصــار او. مـردم خـ
نــد كه از همــان فــرداى دوم خـرداد ١٣٧٦, ولــى مـى دانـ
اـت و ابـــزارهـــاى فـقـــيه رژيم بـــا اســتفـــاده از هــمـه امـكـــانــ
ى را در راستاى تحقق خـواست «قانونـى» جلو هـر حركتـ

درياى خزر و آينده آن 
نگاهى به نشست سران پنج كشور كرانه درياى خزر

  يادكردى از خسرو روزبه,قهرمان ملى ايران       در صف�ه ٤و ٥
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�ماره  ٢٦٣٤   سه �نبه  ٢٤ ارديبهشت  ماه  ١٣٨١

ترفندهاى جديد ارگان هاى سركوب
اـ بهــره نــى اش به خـصــوص در طــول  دوســال گذ�تـه و بـ ضـاـييه رژيم ولايت فـقــيه, به دلــيل نقــش آ�ـكـاـر و علـ قــوه قـ
يروهاـى ترقـى خـواه, مـورد بـيشتـرين نفـرت افكـار عمـومى و باـلـطبع نبـش مردمـى و نـ گيرى از چماـق «قـانـون», بـر ضد جـ
ى اسـاـســى در رونــد بــيشـتــرين حـملات قــرار گرفتـه و دارد. رژيم ولايت فقــيه به دلــيل اينـكه اين قــوه ســركــوبگر نقــشـ آمــاج 
سـركوب ها ايفا كرده و مـى كند, در مقابله با خـشم افكار عمومى بـا دهن كجى آ�كار , ضمن حماـيت از آن, د�منى
زاينـده ى هـاـ بMـران فـ يرغم تمــامـى اين دهن كجـ رده اسـت. علـ بش مــردمـى را ثاـبت كـ ى نـاپذير خـويش باـ تــوده هـا و جنـ آ�تـ
رودى رئــيس قـوه قـضـاييه رژيم وجـود بــر ضـد رژيم بـاعـث گرديده, تـرفنــدهـاى جـديدى را به اجــرا درآورنـد. اخـيرا �ـاهـ مـ
ولايت فقيه, در يك خيمه �ب بازى آ�كار, به انتقاد از قوه تحت كنترل خويش پرداخـته است.�اهرودى  با سخنانى
وار نهـاـده �ـده است. اين ديوار از اسـاس كـج نهـاده ى و مبـهم گفت: «مـتـاسفاـنـه پايه هـاى قـوه قـضـاييه ناـقـض و ناـهمـ كلـ
�ده و هيچ تناسبى با وضع موجـود دنيا ندارد و نه با وضع بودجه و نه با آنچه در فقه و اسلام در مورد قضات آمده و نه

آنچه در قانون اساسى با عنوان مسئوليت قضات آمده است.»(نوروز, ١٤ ارديبهشت)
تــوسـط نـهــاد سـركــوبگر  نـيان اين  اـ تــوجه به اينـكه در تمــامــى دوران بــيست و سه ســال حكــومـت رژيم ولايت فقــيه, بـ بـ
همفكرانـش در بالاترين رده هـاى حكومتى ريخـته �ده است,  بايد مـسئوليت چنـين خرابى هـا و يا به عبارتـى بيدادگرى
هـا متوجـه آنها بـا�د. امـرى كه باـرها از سـوى نيروهـا و �خصـيت هاى مـترقـى ابراز �ـده كه در بـسيارى مـوارد توهـين به
ـانــش اظهــار تــى از سخــنـ اـهــرودى در قــسـمــ اـزات هـم گرديده اسـت. �ـ ـاعــث حـبــس و مـجـ لـمــداد گرديده و بـ اين قــوه قـ
يد �ـده متـهم به قـتل عمـد بـيش از �ـش دا�ـت:«در مهم تـرين اتهـام كـه قتل اسـت در روايات صـريح و فتـاوى معـتبـر تـاكـ
ى, اين قدر مجـازات زندان را ومتى هـستند و نه فقـهى و �رعـ روز بازدا�ت نمـى �ود. باـ اين حال ما در جـرايمى كه حكـ

توسعه داديم و متهمان را حتى تا سه سال در بازدا�ت موقت نگه مى داريم.»
يان سياسى بـا�د كه در ور مربوط به زندانـ منظـور �اهرودى در مورد مـMكومين حكـومتى معلوم نـيست اما اگر منظـ
بلـى و فـزاينــده اى افـزايش يافتـه است. بـايد گفـت كه خـود وى بــارهاـ در سخنــرانـى هـاى قـ طـول دوران رياست وى به نMـ
يه و اعـوان و انصـارش خـويش از چنين اقـدامـاتـى حمـايت كرد. اين حـمايت نـه تنهاـ از جانـب وى كه �ـامل حال ولى فقـ
هم مـى �د.ا�اره وى به حبـس �ش روزه متهمان به قتـل نشان مى دهـد كه از نظر رژيم , وجود نـيروهاى مترقـى آنقدر
اـ جــانــيان و قــاتلان در مــرتـبه اى حـتـى بــالاتــر قــرار دارنــد. وى در يه خـطـرنــاك اسـت كه در مقـاـيسه بـ بــراى رژيم ولايت فـقـ
بــايد به زنــدان بــرونــد, �ـايد مـتهـم يكــى از جــايى ديگر گفـت«زنــدان يا قفل مـخـصــوص ا�ـرار اسـت, امــا بــازدا�تــى هـاـ نـ
رودى و همفكـرانش نـيروها و فعاـلان اولـياء االله با�ـد كه نبـايد وارد زندان �ـود.»(نوروز,١٩ ارديبهـشت)   از نظـر �اهـ
تMمـل زنـدان طــويل لـى و بــين المللــى, مـ تنــد و به هـمـين دلــيل اسـت كه علــيرغم فــشـارهــاى مـتعـدد داخـ سـياســى ا�ــرار هـسـ
باـحـث  بــا انتـقـاد از مـســايل المــدت و انفـرادى مــى �ــونـد. �ـاـهــرودى باـ انگشـت گذا�تن روى نقـطه حـســاس تمـامــى اين مـ
ى گويد: «مـا در ى پردازد و مـ ود, به مخـالفت مـ مـربـوط به اين قـوه و انتقـادهـاى مـوجـود,  از اينكه انتقاـد سـياسـى باـب �ـ
فضاى سالم و علمى بMث و گفتمان و نقد و انتقاد علمى را مطرح مى كنيم ولى متاسفانه در روزنامه ها و نقدهايى كه
نم اين بMـث هـايى كه ى كـ ى كننـد. خـواهـش مـ ى كــرده و به گونه اى ديگر مطــرح مـ ياسـ ريان را سـ عـدا مطـرح مـى �ـود جـ بـ
واهد ماـند.» ياسى را باـز كنيم هـيچ دستگاهى ساـلم نخـ واهيم باـب انتقاد سـ ى �ود را سـياسى نكـنيد زيرا اگر بخـ مطرح مـ
ود كه در ى انتقـادهاى مطـرح توسط �ـاهرودى نـسبت به قوه قـضاييه مـواردى را �امل مى �ـ (همـانجا) به ديگر سخن حتـ
ى نـيست. مـثلامـيرمMـمـد صـادقــى, سخنگوى قـوه قـضـاييه باـ ا�ـاـره به آمـار زنـدانـيان گفت:« مـقطع كنـونـى مـعضل اصـلـ
بـديل �ــده است. آنچه بـر دامـنه نگرانـى هـاـ ى از دغــدغه هـاـى مـسـئـولان تـ مـوضــوع يافـتن راه هـاى جــايگزين حبــس به يكـ
بــر مـخــارج روزافــزون زنــدانــيان, تــاثــير ســوء زنــدان بــر جــسـم و روان زنــدانــيان اسـت.»(هــمـاـنجــا) افــزوده اسـت علاوه 
ياعـثـماـنــى, رئــيس سـازمــان اصلاحــا ت مــى گويد:« مـا بـه دنبــال مجــازات هـاـى جــايگزين زنـدان هــستــيم و مــى خـواهــيم
ا ابزارى بـراى تامـين حقوق بـشر �ـود.» به عباـرتى ديگر رهنگ جديدى ايجاـد كنيم تـ نايى انجـام دهيم و فـ اصلاحات زيربـ
ياد و ارتـشاـء و فـساـد و كلاه بـاط بـا دزدى, فMـشـا, اعـتـ ى دور مـى زنـد كه در ارتـ ول زنـدانــيانـ بـيشتــر صMبـت هـاى اخـير حـ
ركـوب گرى يچگونه ا�اـره اى به مـوارد مربـوط به سـ ى صMبت هـاى فـوق هـ بـردارى دستگير و زنـدانـى �ده انـد. در تماـمـ
ياسى نـشـده است. در حاـلـى كه هم سخـنان �اـهـرودى به قـدر ينه هاـيى چون مطبـوعاـت و فعـالان سـ هـاى اين قـوه در زمـ
كافـى گويا و رو�ن اسـت و هم مـاهيت وجـودى اين قـوه نزد هـمگان آ�كاـر است دوبـاره �اهـد از غـيب رسيد و خـوش
خيالان و كسانى كه بـند وجود�ان به بقاى اين رژيم پوسيده بسته است به ارايه تفسـيرهايى پرداخته اند كه هيچگونه پايه
و اساس منطقـى و اصولى ندارد.  بهمن كشاورز رئيس كانون وكلاى دادگسـترى مى گويد:« اينكه ايشان به وجود اين
رده اند نشانه خـوبى است و مى تـوان در انتظار اصلاح امور بـود.»(نوروز, ١٧ ا�كاـلات توجه دا�ته و آنها را اعلام كـ
نــى مــشــابه مــى گويد:« ايشـاـن هـم درد اـ نـ بـاـط بــا سخـ اـز در هـمــين ارتـ ارديبــشـت)و يابهــروز تقــى خـاـنــى وكــيل دادگسـتــرى بـ
دادگسترى را �ناخته انـد و هم درمان كار را مـى دانند. منتهى ساـختار دستگاه قضـايى و احتمالا فشارهـاى پيدا و پنهان
كه بر ايشاـن وارد مى كـنند, عـرصه را آنچنان بـر ايشـان تنگ كرده كه ديگر نمـى تـواند به بـرنامه تـوسعه قضاـيى خود جـامه
ضـاـيى مجلــس نــيز گفت:« نــيت قـلبــى رئــيس قــوه قـضــاييه عمـل بپو�ــانــد.»(همـاـنجــا)مMـمــد كــاظـمـى مـخبــر كـمــيســيون قـ
اـ اينكـه مــى تــوانــد جـلــوى آن را بگيرد يا نه نمــى دانم.» فـاـده ابــزارى بـخــشــى از دسـتگاه قــضـاـيى اســت امـ مـخــالفـت بــا اسـتـ
(همـانجا)  ماـ بارها اعلام كـرده ايم كه قوه قضاـييه موجـود ابزارى است در دست ارتجـاع براى سركـوب و هرگونه توهـمى
تــوده هــا �ــود, خــوش خــيالــى مMــض اسـت. تفــســيرهــاى ته هــاى  نــى بــر اينكـه اين ارگان هـمگام و هـمــســو بــا خــواسـ بـ مـ
ركـوب گرانه اين ارگان. باـ تـارى است به باـفت و ساـختـار سـ ى بـر تمايل �ـاهـرودى به اصلاحاـت, پرده استـ مغـرضـانه مـبنـ
اـرى تـ اـ الـقــاى اين تفـكــر اسـت كـه بــا وجــود چنــين ســاخـ تــوده هـ اـهــيت رژيم ولايت فـقــيه و آگاهــى روزافــزون  تــوجـه به مـ

اصلاحات در قوه قضاييه امكان پذير است كاملاٌ  پوچ و مغرضانه  است.

ادامه  مبارزه با رانت خوارى  ...

تاكنون دريافت گرديده يا نه? گزارش مذكور تخمين
مــى زنــد طــى چنــد ســال اخــير يكــى از اين �ــركـت هـاـ
مبلغى بـالغ بر ٢٨ ميليارد تومـان سود بادآورده از اين

بابت كسب كرده است.
يه بــراى مـســآله خــيمه �ـب بـازى رژيم ولايت فـقـ
به اصـطلاح مبــارزه بــا مفـاـســد اقـتـصــادى از مــدت هـاـ
پيش و اتفاقا از طرف ذوب �دگان در ولايت عنوان
و مـطــرح گرديده است. ذوب �ــدگان در ولايت كه
ا پيش دسـتـى تـى انــد بـ ناـفـع هنگفـ از اين نـاحـيه داراى مـ
در اين امــر درصــددنــد كـه به افـكــار عــمــومــى  وانمــود
كنند كه قصد و نيت واقعى آنها از جاروجنجال هاى

اخير, ريشه كنى اين فساد گسترده است. 
اما در واقع امر, هدف,  خـارج ساختن خويش
از زير ضـرباـت خـشم افكـار عـمومـى اسـت. به همـين
بط باـ اين چپاولگرى هاـ وانـدن افراد مـرتـ دلـيل باـ فـراخـ
رزنــدان مقــامـاـت حكــومتــى ا بـMـال �ــامل حـاـل فـ تـ كـه 
هـم نـيز بـوده , نمـايشــى را به راه انـداخته انـد كه هـدف
آن خــامــوش كــردن صــداى مــدافعــان اصلاحــات مــى
بـــا�ـــد. چه هــمگان مـــى دانــنـــد كه به دلـــيل ارتــبـــاط
تنگاتنگ قـوه قضـاييه با چنـين چپاولگرى ها, به طـور
حــتـم حـتـــى در صــورت مـMـكــومــيت افــراد �ــركــت
كنـنـده, مMـكـومـيت هــا جنـبه عملــى به خـود نخــواهـد
گرفــت. اينــكه در پس هـــر درگيرى جــنـــاحـــى و اوج
ناـح هــا و گروه گيرى آن, روزنـامـه هـاى وابــستـه به جـ
هاى  وابسته بـه رژيم اقدام به افشـاگرى مى كننـد, نيز
سوال بـرانگيز است. در اوج درگيرى جناحى بـر سر
مــســآلـه زنــدانــى كــردن نمــاينــدگان مـجلــس, كــروبــى
رئيس مجلس ا�ـارات افشاگرانه اى دا�ت كه نـشان
اـريك و رو�ـــن اين تـــــ مــــــى داد هـــمگان از زواياى 
اـ از پس هــر كـنــش و چپاولگرى هــا اطلاع  دارنــد. امـ
اـل فــروكــش كــردن مقــطعــى بـ اـحــى و به دنـ واكـنــش جنـ
اـره هـمه چيز بـه دست فــرامــو�ــى اين درگيرى هــا دوبـ

سپرده مى �ود.

هم به گوش مى رسد.
اين خاطره را هرگز فراموش نمى كنم.

من به خــاطــر �خـصـيت بــزرگ روزبه, در مقـاـله
تاـسفـانه تاـدم, كه مـ اى كه بـراى روزناـمه آينـدگان فـرسـ
ـو�ــتـم: اى رزمــنــدگان وطــن! در هــر ـشــد, نـ نـ چاپ 
لك كـه هــسـتــيد ... قــيام كــرديد, �هــيد مــرام و مــسـ
داديد و براى ادامه حـيات �رافتمندانه تا سـر حد جان
يائـيد براى �ـادى روح اين بـازهم ايسـتادگى كـرديد. بـ
اـ نــاظــر و اـن هـ مــرد مـبــارز وطـن, كـه روحــش در آسـمـ
نامش در بقا, چون ساير �هـدا, نامش زبانزد خاص
و عام است, در هـر كجا كه به نام او اين مقاـله را مى
نيد و بـه روش و افكار مـتينـش درود يد, مكث كـ خوانـ

بفرستيد و به همه جهانيان ثابت كنيد:
                                                                                  

هرگز نميرد آن كه دلش زنده �د به عشق
                          ثبت است در جريده عالم دوام ما

مـن مــى گويم: خــســرو روزبـه عــزيز, فــرمــانــده
عالى قدر, درود بر تو!

***

ادامه ياد كردى از خسرو روزبه ...



�ماره  ٣٦٣٤   سه �نبه  ٢٤ ارديبهشت  ماه  ١٣٨١

ادامه يادكردى از خسرو روزبه ...

اً استانـدارد هاى كاـرى بين المللـى عادلانه خواسـته هاى اصلى  مـطروحه در اين مـراسم عمدتـ
تر, حقوق اجتماعى وسيعتر و دستمزد هاى بالا تر بود.  

در آتن و ديگر �هـر هاى ييييوووونننناااانننن ده ها هـزار فعال اتحاديه هاى كارگرى و اعـضاى احزاب
يگرى چپ متـرقـى مراسـم اول ماه مـه را به صMنه پر�ـور مبـارزه بـر ضـد جهاـنى �ـدن و نظاـمـ
نــده گان در راه پيمــايى  مــراسـم اول مــاه مه در آتـن  هـنگامــى كه از بــديل كــردنــد. �ــركت كـنـ تـ
ظـاـمـى مقــابل سفـارتـخاـنه هــاى آمـريكــا و اسـرائــيل كه در حلقـه مMـافـظـت  نـيروهــاى پلـيس و نـ
اـ ســياسـت هــاى ســركــوبگرانه لـســطــين و مخـاـلفـت بـ نــد در حـمـاـيت از مــردم فـ بــود, مــى گذ�ـتـ

اسرائيل كه مورد حمايت دولت آمريكا مى با�د, �عار دادند. 
يه اى به منـاسبـت روز جهاـنـى كـارگر خطـاب به نـيروهـاى حزب مـردم ففففللللــــسسسســــططططــــينينينين در اعلامـ
ى هــاى فــراوان كه در فلـسـطــين متــرقــى جهــان گفت: « چنــانكـه مـى دانــيد امـســال بــدلـيل ويرانـ
نـد روز اول مـاه مه, روز جهــانـى كاـرگران ى تـوانـ پيش آمـده, مـردم و طـبقه كــارگر فلـسطــين نمـ
رائيل پس از ١٨ مـاه مMاصـره, را به �كل �ايسته اى جـشن بگيرند.  گردان هـاى ارتش اسـ
بمباران و تـرور هاـى سياسـى, روز ٢٩ ماـرس سال ٢٠٠٢ وارد منـاطق خـودگردان فلسـطينـى
ردم و تخـريب خاـنه هـا و مزارع دسـت يازيدنـد و سرزمـين ماـ را دوبـاره به �دنـد و به كـشتـار مـ
ا�غاـل خـود در آوردنـد.  آن هـا در اين تهـاجم به مـردم و خـانه هاـيشـان حمله بـرده زمـين هـا و
نيت دارايى و امنـيت و آسايش آن هـا را مورد تجاوز قـرار دادند. اسـرائيل قطع نـامه �وراى امـ
لــى را به دور انــداخته و  بــى تـوجـهـى مـطلق خــود به نـى بــر تخلـيه منـاـطق ا�غاـ ل مبـ ســازمـان ملـ
ته ى بــر پايان دادن بـه ا�غـاـل و جنــايت هـاـ را  به نمـاـيش گذا�ـ نـ خــواستـه هاـى هـمه جـهـانــيان مـبـ
تگاه رســانه هــاى گروهــى, اسـت.» ..... «نهــاد هــا, �ـهــردارى هـا, وزارتـخــانه هـاـ, ايسـ
يسـاـ هــا در فلـسـطــين مـورد يورش, ويرانگرى و غـاـرت ينــيك هــاى پز�كــى, مـدارس و كـلـ لـ كـ
نـد,و ردنـد, گاوصنــدوق هاـ را �كـستـ رقـت بـ ر هاـ را به سـ نـد.  ديسك هاـى كـاـمپيوتـ رار گرفتـ قـ
ودى زنـدگى معنـوى, رو�نفـكريو مـدنـى پرونـده هـاى بـايگانى �ـده را سـوزانـدنـد.  هدف ناـبـ
بــرتــرى در انهــدام و نــابــودى, هــدف ديگر اين حـملات بــود. فلــســطــينــى بــود.  نــشــان دادن 
ا�غـاـل فلـسـطــين دوبــاره تحمــيل �ــد و يك دهه كــو�ـش بــراى سـاخـتـمـان يك جــامعه مــدنــى به

خاك نشسته است.  
پس از نابـود كردن نمـاد هاـى قانـونى فلـسطـينى هاـ, روند بـى اعتبـار كـردن رئيس جمهـور
آغـاز �ـده است. هـدف از بـين بـردن عـملكـرد دولت خـودگردان و لغـو قـرار دادهاـى صلMـى
ته وافق قـرار گرفـ لـسطـين و درگيرى هــا مـورد تـ اسـت كه در يك دهه گذ�ـته بـراى حل مـسـآله فـ
تـرل دولـت فلـسـطـين  اداره مـى بـود.  قــرار است مـنـاطقــى كه بــا عنــوان منــاطق «الف» تحـت كنـ
ـيتــى اســرائــيل قــرار دارنــد, به نـ اـطـق «ب»  كه تحــت پو�ــش قــوانــين امـ نـ �ــدنــد, به جــرگه مـ
يل مـى �ـود, صـرفــاٌ تبلــيغـاتـى يروهاـى ارتـش اســرائـ يغـاتـى كه در مــورد خـروج نـ لـ بـ پيونــدنـد.  ت

است.» 
نهــا راه حـل عـملــى, خــروج و تخلــيه تـهــا عــنــوان مــى دارد: « تـ بــيانــيه حــزب بــرادر در انـ
نيروهاى اسرائيلى از مناطقى است كه آن ها را در ساـل ١٩٦٧ ا�غال كرده است.  اسرائيل
لــى گردد و به بــايد قــطـع نــامه هــاى بــين المـللــى را بپذيرد  و مــوظـف به اجــراى قــوانــين بــين الملـ
لــســطــين را به رســمــيت علـق به فلــســطــين پايان داده و حـق خــودگردانــى فـ اـل مــنــاطق مــتـ غـ ا�ـ

بشناسد.  اين يگانه راه سيدن به يك صلح عادلانه و فراگير در خاورميانه است.»  
در ففففــــررررااااننننسسسسهههه بـيش از يك مـيليون نفـر از هـواداران نيروهـا و احـزاب متـرقى  مـراسم اول ماـه مه را
يستـى سالـيان اخـير بر ضـد ژان ماـرى لوپن, كـانـديداى نيروهـاى به بـزرگترين نماـيش ضـد فا�ـ
بــش بــديل كــردنــد.  جـنـ اـت رياسـت جـمهــورى كـشــور تـ افــراطــى راست, در دور دوم انتـخــابـ
اتحاديه هاى كارگرى   و در مـركز آن مركز سنـديكايى چپ فرانسه, «ث.ژ.ت.», بـا بسيج
طبقه كارگر  و نيروهاى مردمى براى �ركت در مراسم  اول ماه مه در پاريس و مراكز عمده
عار هاـى بـرابـرى و برادرى هـمه كارگران صـرف نـظر از تفـاوت هـاى كاـرگرى فرانـسه تحت �ـ
نــى سـهم عمــده اى در ســازمــانــدهــى بــراى راى «نـه» به اـ بــى, قــومــى, ملــى و زبـ نژادى, مــذهـ

كانديداى نيروهاى فا�يستى دا�تند. 
اـء و هــواداران حــزب كــمــونــيسـت    ررررووووسسسســــــــييييهههه و فعــالــين اتحــاديه هــاى هــزاران نـفــر از اعــضـ
كـاـرگرى در مـراسـمـى در خــيابـاـن هاـى مــركــزى مـسكــو و �هــر هـاى عـمـده كـشـور راهپيمــايى
اـى  ولاديمــير پوتــين, اـى مخــرب دولـت خــواسـتــار اسـتعفـ كــرده و در مخــالفـت بــا ســياسـت هـ

رئيس جمهور, و كابينه راستگراى او �دند. 
در    تتتتــــررررككككــــييييهههه فعاـلـين اتحاـديه هـاى كـارگرى در اعـتـراض به تصـمـيم دولت به اعـلام ممنـوعـيت
ـان هــاى جــنــوب �ــرقــى كــشــور,  دياربـكــر و نــى كــارگر در اسـتـ اـ بــرگزارى مــراسـم روز جهـ
يرو هاى نـظامـى و ر دو منـطقه نـ تصـاب غذاى يك روزه اى دسـت زدند.  در هـ سييرت, به اعـ
رده بـودند. يتى اقـدامات �ـديد امنـيتى بـراى سركـوب هرگونه مـراسم غير قـانونـى  اتخاذ كـ امنـ
يه, اظهـار دا�ت كه مقاـمـات دولتـى رمضـان اولاس, سخـنگوى كنفـدراسـيون كـارگران تـركـ

حتى اجازه انتشار يك بيانيه مطبوعاتى را هم نداده اند. 

ادامه مراسم اول ماه مه ...

آزادى براى همه زندانيان سياسى ايران !

تـم مــى آمــدم, ديدم جـلــوى پاســدارخــانـه حــشـمـتــيه اـم دادم و دا�ـ واحــدهــا را انجـ
�ـلــوغ اسـت و ســايه هــائــى رد مــى �ــونــد. خــوب, بــراى مـن كـه افــســر نگهـبــان
بودم, خيلـى غرابت دا�ت كه چطـور مى �ود در پاسـدارخانه من �لـوغ �ود و
اـ عـجلـه خــودم را به دم پاســدارخــانه رســانــدم. ديدم اـ�ـم. بـ ته بـ مـن خـبــر نــدا�ـ
يپ معتمد كردستاـنى, سرهنگ كرمانـى, سرهنگ سپه پور, فرمانده سپاه, سرتـ
نــد. وتــورى پادگان آنجـاـ هــستـ اـنــده واحــد مـ ســرگرد تــوپخــانه كــيومــرث صــالح فــرمـ
نگ دوم عـيت او به راه افتـاـديم. سـرهـ رد و در مـ ســرتــيپ فـرمــانـده سپاه مــرا صــدا كـ
ى), كه در آن ايام مـشغـول خـاـلـى كـردن جــاويدپور هم, (سـرتـيپ بــازنـشـسته فعـلـ
اـ اـن را ســرلــشگر فعـلــى رضـ لاص بــود, حــضــور دا�ـت. هـمــين نقــش ايشـ تــير خـ
زل قلعه انجام مـى ى و ...) در قـ جنـاب, (رئـيس دفتر ارتـشبـد ازهارى و قـره باغـ
يم, يه را گرفتـيم, رفتيم بـالا. از آخرين عـمارت كه گذ�تـ داد. مـا پادگان حشمتـ
تـير دوتــا در دا�ت, يكــى از آنهــا در تــير, مـيدان  ديدم مــى رويم به قـسـمت مــيدان 
صــر يك بــيغــوله اى كــوچكــى بــود از پشـت خــرابه (چون بــين حــشمـتــيه تــا پادگان قـ
يچ عـنـوانــى از آنجاـ رد نمــى �ــد. پاسـداران آن حــدود, به ود, كه هـيچ كـس بـه هـ بـ
تـيرانـدازى مـى كـردنـد. الان در آنجـا پدافنـد نـده اى كه از آنجـا رد مـى �ـد,  هـر جـنبـ
ملـى را ساخته انـد.) بعد به ما گفـتند, امشب يكـى مى آيد كه بـايد خيلى مـراقبت
نگ امــانــى رفـت بــراى تـقــر كــرديم و ســرهـ كــرد, يك گردان نــظـاـمــى را در آنجـاـ مــسـ
تــيم تـو, ديديم ســرهـنگ جــاويدپور (سـرتــيپ اـزكـرديم رفـ بــازديد. وقتــى مــا در را بـ
فعلـى) بـا يك جوخـه سرباـز در آنجـا ايسـتاده و دارد بـراى آن هـا صMـبت مـى كنـد.
ى كـرد كه به زحمـت مى �ـد اطـراف را ديد. در ور ضعيفـى مMـوطه را رو�ن مـ نـ
اـ بــراى اـز, وحــشـتــى به آدم دسـت مــى داد. ســرگرد بــرنـ اثــر تــاريكــى آن مMــيط بـ
تــيپ اـنــده  اـ پادگان قـصــر رفـت. فــرمــانــده سپاه رفـت و فــرمـ تـ بــازديد بــين حــشـمـتــيه 
رمانـده دستوراتـى دادند? و يمسار فـ رد و از من پرسيد: تـ آمد. اطـراف را كنترل كـ
لــى بــود. بعــد از يد. در آمـبــولانـس را بــاز كــردنــد. خاـ بعــد آمبــولانـس پادگان رسـ
مكثــى, آمبـولانـس به راه افتــاد و رفت و پس از مـدتـى مجـدداً آمـد. بـازهـم خـالـى
بـود. علت اين مانور اين بود كه آن ها فكر كرده بودند كه چون خسرو روزبه در
ميان افـسران مMبـوبيت دارد, نكنـد همـين افسران و نگهـبانـان به آمبولانـس حمله
اـر آمـبــولانــس را نــد. از اين رو بــراى رد گم كــردن, دوبـ نــد و او را فــرارى دهـ نـ كـ
لـوه دهـنــد, اـدنــد. بعــد بــراى اين كه صMـنه را عــادى جـ تــير فــرستـ خــالــى به مــيدان 
ى كنـد و آخـرين وصـيتـش را مـى ى دارد باـ قـاضـى عـسگر صMبـت مـ نـد: زنـدانـ گفتـ
يد مـيهـن پرست و ولانـس را بـاز كـردنـد. �هـ كـنـد. بـالاخـره بـراى بـار سـوم در آمـبـ
يدان كردند. مـن نمى توده اى بـزرگ را از در كوچك چسبـيده به ميدان تير وارد مـ
نم اين جثـه رنجــور و لاغــر, خــســرو روزبه بــود. به زحـمـت مــى تــوانــسـتم بــاور كـ

توانستم او را بشناسم.
ـانــزد هـمـه بــود و آن خــســرو روزبه اى كـه در دانــشـكــده افــســرى و پادگان زبـ
تــر و اـيش, مـنــظـم  اـرى مخــصــوص به خــود, به �ـهــادت هــمه هــمــدوره هـ بــاوقـ
برازنده تـر و ورزيده تر و چابك تر و لايق تر از ديگر افسران تـوپخانه, بلكه همه
تـــوان و رنج كــشــيده, بـه وســيلـه مـــامــورين اـ تــنــى نـ ـيه بـــا  ارتــش ايران بــود, حـــالـ
واره مخصـوص, وارد مـيدان �د, در حـالى كه دسـت هاى مـردانه او را, كه همـ
روى سر جوانان مستMق و علاقه مند به اين كشور, مانند فرمانده اى عالى قدر
ا ايمــان, بـدون هــيچ چشم دا�ـتــى كـشـيده بــود, از پشت بــسته بــودنـد. خــسـرو و بـ
ثـرآور بـود. حـتـى تاـ تـير آمـد. وجـدانــاً ديدن اين صMنه بــى نهـايت  يدان  روزبه بـه مـ
اـق كـاـرش رفـت. و اـ دور �ــد و به اتـ مــد كــردسـتــانــى, از آنجـ نــده سپاه, معـتـ اـ فــرمـ

گفت بعد از ختم كار به او خبر دهند تا همان �بانه خبر را به �اه برساند.
اـر ديگر كـاملاً آ�ـكـار بـ ى روزبه  در اينـجـا بــود كه �خـصـيت انـســانـى و انقـلابـ
رباـزان جـوخه اعـدام سلام كـرد و اظـهـار دا�ت: مـى دانم �ـماـ مقـصـر �ـد. به سـ
نـيستيد. �مـا سربازان به منـظور انجام وظيفه و - هـمان اطاعت كـوركورانه - در
اـيد نبـ ر �ـمـاـ خـُرده  اـران كـنــيد. بـ تــى مثـل مـرا تــيربـ اـ وطن پرسـ تـ اينجــا گرد آمــده ايد 
اـر, وضع را دگرگون كــنــد, چون تـ گرفـت. مــى رفــت كه اثــرات اين ديدار و گفـ
اـرز و آمــاده به مــرگ, دا�ــت اثــر مــى بـ اـت آسـمــانــى آن مــرد مـ ـاً اثــرات كلـمـ واقعـ
بــود, بــزرگى در آنجـــا نــصــب  ـير  تـ ـذا فــوراً او را بـه مMـل اعــدام, كـه  لـ گذا�ــت. 
تند چشمـانش را ببـندند. خـسرو روزبه مـانع اين حركـت �د و بردند. مـى خواسـ

با صداى رسا گفت: جوخه گوش به فرمان من! 
نگ جاويدپور خـواست اين صـدا را مMـو كنـد, ولى نتـوانـست. روزبه سرهـ
اـئن! زنــده بــاد ظــار فــرياد كـشــيد: مــرگ بــر �ــاه خـ تـ اـبل انـ اـ صــداى رســا و غــير قـ بـ
حــزب تــوده ايران! در هـمــين مــوقع رگبــار گلــوله به ســوى پيكــر دلاورش ســرازير
اـ فــرياد �ــد و صــداى او بــراى يك لحـظه و بعــد بــراى همــيشه خــامــوش گرديد. امـ
«مرگ بر �اه خائن» را امروز از دهان ميلـيون ها جمعيت ايران مى �نويم, حتى
از دهـان ســربـازان و افـسـران ارتـش. اين فــرياد را در آن روز, خـســرو روزبه, در
يه منـعكس سـاخت, كه پژواكـش هنـوز فضاـى تـاريك و كم نـور مـيدان تير حـشمتـ
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كميته مركزى حـزب توده ايران, پس از تيرباران خسرو روزبه در ارديبهشـت ١٣٣٧ ضمن انتشار
اـســد, رفــيق اـ تجـلــيل از اين مــيهـن دوسـت انـقلابــى و بــر �ــمــردن دلايل اين كـه چرا رژيم فـ اعـلامــيه يى بـ
ا كـمپانـى هـاى آمـريكاـيى و اعطــاء امتـيازات تـى جـديد بـ خـسـرو روزبه را در آستــانه انعقـاد قـراردادهاـى نفـ
ديگر به آن ها, به �هـادت رساند, چنين نو�ت: «سـراسر زندگى وى سر�ار از نبردى د�ـوار بر ضد
بــال ستـم, بMـق ســرمـشـق بــراى كلــيه ثــابه نمــونـه يى از مقـاـومـت در قـ ارتجـاـع و استـعمـاـر بــود. روزبـه به مـ
ر �ـدايد زنـدگى رابـ ننـد. روزبه در بـ ى است كه در راه آزادى و اسـتقلال مـيهن خـود مـبارزه مـى كـ يانـ ايرانـ
يد, در مقابل �كنجه غـير انسانى, در بـرابر مرگ بى تـزلزل سخت دوران اختفاء كه ساـلها به طول كشـ
تاد, تمام مساعى ارتجاع براى آنكه روزبه را به نMوى مرعـوب سازد, فريب دهد و به تسليم وادارد ايسـ

به صخره اراده انعطاف ناپذيرش برخورد كرد.»
يدن خسـرو روزبه به عـنوان «قـهرماـن ملـى ايران», در اين سنـد حـزبى بـراى نخـستـين باـر ضمن  ناـمـ
اـنــان ملــى خــود خــواهـنــد �ـمــرد و آمــده اسـت: «تــرديدى نــيسـت كه مــردم ايران روزبه را يكــى از قهــرمـ
واهنـد دا�ت. جـا دارد نام روزبه در زمـره نـام قهرمـانـانى قـرار گيرد خاطـره وى را بـراى همـيشه عزيز خـ
كه زنـدگى را با جـسـارت در آستـانه حقـيقت و عـدالت, صلح و دمكـراسـى و سـوسيالـيسم بخاـطـر خلق

خود و سراسر بشريت فدا كرده اند.»
يان سياسى ايران نيز مMـسوب مى �ـود. اكنون ٢١ ارديبهـشت, هم چنين روز همبـستگى با زندانـ
اـ اين روز را روز دفــاع از زنــدانــيان ســياســى ايران, جــداى از مــرام, عـقــيده, ســال هــاسـت كه حــزب مـ
زبى آن هـا اعلام كـرده است. و ضمن گرامـى دا�ت �هاـدت خـسرو روزبه, بـراى تعلق سـازمانـى و حـ
نـد.  مـنـاسـبـت اين روز بـازمــى اـرزه و فعــالـيت مــى كـ نــد, مبـ دفــاع از آزادى هـمه زنـدانــيان ســياسـى و در بـ
تــوده ايران در ارديبهــشـت ١٣٤٩ در بــزرگدا�ـت خــاطــره گردد بـه پيشـنهـاـدى كـه كـمــيتـه مــركــزى حــزب 
ى از اين ياســى منتـشــر كـرد. در بخـشـ يروهـا و �خـصـيت هـاى سـ �هـادت خـسـرو روزبه خـطـاب به تمــام نـ
زى حـزب تــوده ايران روز ٢١ ارديبهـشت مـاه, روز �هـادت قهــرمـان يتـه مـركـ اعلامــيه آمـده اسـت: «كمـ
مـلــى ايران, عـضــو كـمــيتـه مــركــزى حــزب تــوده ايران, خـســرو روزبـه را بعـنــوان «روز دفــاع از زنــدانــيان
بــر زحـمتـكـشــان ايران «روز تــر تقــى ارانـى, رهـ يين مــى كـنــد. همــانـطــور كه روز �هــادت دكـ ى» تـعـ ســياسـ
اـ بــانگ خــود را �هــيدان حــزب و نهــضـت» اعلام گرديد, از اين پس در روز �ـهــادت روزبـه, حــزب مـ
نديان اسـتبداد, از فـرزنـدان �رافـتمنـد خلق كه در سـيه چال ستمگر نـشسـته اند, اعـم از تعلق بـدفاع از بـ
آنها بهر عـقيده و گروه سياسى رساتر از هميشه بلنـد خواهد كرد. ما از تمام نيروهـا... دعوت ميكنيم
نـد و بـدينسـان يادكـرد از �هاـدت خـسـرو روزبه را به ى بـرگزار كنـ ياسـ اين روز را بعنـوان روز زنـدانــيان سـ

يك عمل رزمآورانه همبستگى با مجاهدان زندانى بدل نمايند.»
نـكته اى كه  در ارتباـط با ساـلگرد �هادت خـسرو روزبه  بـراى خـوانندگان ماـ و به  ويژه  جوانـان ,
ير د�منـان و مخالفـين حزب تـوده ز اهمـيت مى بـا�د, يادآورى اين امـر است كه طـى سال هـاى اخـ حائـ
بــرنـد, تــا چهــره اين قـهــرمـان مـلــى ايران را نه آن تــرده اى به كــار بــرده و مــى  لــيت گسـ اـ ايران, تلاش و فعـ

گونه كه بوده است بلكه آن گونه كه آن ها مى خواهند به نوعى تحريف �ده به جامعه بنمايانند.
ى» و «فرهنگى» كه اغلـب هم زير عناوين دهاـن پُركنى هـرچند دامنه اين نوع فعاـليت هاـى «تبليغاتـ
تـاـريك تـاريخ معـاـصـر»,  و چاپ اعلاء و ردن زواياى  اـريخ معاـصـر ايران», «رو�ـن كـ تـ ى  چون «بـررسـ

ـا ســـالگرد �هـــادت روز ٢١ ارديبـهــشـت مــاه مــصــادف اسـت بـ
تــوده ايران, و يكــى از خــســرو روزبه, عــضــو كـمــيته مــركــزى حــزب 
درخــشــان تــرين چهــره هـاـى انقلابــى و نــامــدار تــاريخ معـاـصــر ايران.
ـير تـ هــشــت ١٣٣٧, در مــيدان  ٤٤ ســـال پيش در سMـــرگاه ٢١ ارديبـ
تور مستقيم مMمـد رضا پهلوى حشمتـيه رژيم دژخيم �اه و بنا به دسـ
ردى نقطه پايان گذا�تـه �د, كه چه از نظـر ناجـوانمـردانه به زندگى مـ
نــى و چه از لحــاظ اـيل اخلاقــى چون: پاكــى, ســادگى و فــروتـ خــصـ
�ــور و روحــيه انـقلابــى و ايثــارگرى و چه از مــراتـب علـمــى در زمــان
خــود نمــونه بــود و از اين نــظــر زبــان زد دوسـت و د�ـمـن و مـخــالفــين
ى و انقلابى و ود بود. و درست به خـاطر همين ويژگى هاـى انسانـ خـ
مرگ پهلوانانه خسرو روزبه است كه او به حق از جانب مردم ميهن
ما قهرمان ملى ايران لقـب گرفت. خسرو روزبه فرزند راستين مردم
ود, در دامـان آن هـاـ پرورش يافت ستم ديده و زحـمتـكش مــيهن مـا بـ
و دل در گرو رهــايى و ســربلنــدى آنـاـن دا�ت و درنـهـايت هـم در اين
راه به �هـاـدت رســيد. خــســرو روزبـه در ســال هــاى بعــد از كــودتــاى
نگين ٢٨ مرداد, در د�وارترين �رايط جامعه و حـزب ما به مبارزه نـ
لـسفـى ى و فـ ياسـ بــر عقـايد سـ باـ پاى فـشـارى  يى قـهـرمـانـانه دست زد و 
تم �ــاهـى راى تحقـق آن هـا, در بـى دادگاه هاـى رژيم سـ اش و پيكـاـر بـ
ثابت كرد كه واقعـاً سرباز راستـين حزب توده ايران است و با دفـاعيه
يى كـه خــود درواقـع ادعــانــامـه يى افــشــاگر بــر ضــد حـكــومـت فــاســد
تـمنــدانه از اين ود, پرچم حــزب را به اهتــزاز درآورد و �ـرافـ پهلــوى بـ

آخرين امتMان زندگى سربلند عبور كرد: 
ى كه به خـاطــر خـدمـت به خلقـهـاى ايران, «من به اقتـضـاى آتــشـ
له مــى كـشــد, راه حــزب تــوده ايران را بــرگزيده در درون ســينه ام �عـ
تـم و هـمه تخــوانم, گو�تـم, پوسـ نـم كه جـاـنم, اسـ ام و بــايد اذعــان كـ
اـخــتـه اســت و تمـــام ـ نـ ــاروپود وجــــودم اين راه را راه مـقـــدســــى �ــ تـ

سلولهاى بدن من و تمام ذرات وجودم توده اى است...»
اـق مـــرگ آورى كه رژيم بـــرآمـــده از ـ نـ در �ـــرايط تـــرور و اخــتــ
رداد, بر مـيهن مـا تحـميل كـرده بـود, تنـدر يستـى ٢٨ مـ كـودتاـى امپريالـ
فــرياد رسـاـى رفــيق خـســرو روزبه پيش از اعـدام و بــا چشـمــان بــاز كه
گفت: «زنده باد حزب توده ايران!» يخ هاى سكوت و ديوار زندان

ها را �كست و او را به آرش كمانگير زمانه خود بدل ساخت.
«منم آرش,

- چنين آغاز كرد آن مرد با د�من -
منم آرش, سپاهى مردى آزاده,

به تنها تير تركش آزمون تلختان را
اينك آماده.»

يعــى خبــر �هــادت خـسـرو روزبـه در ايران و جهـاـن انعكـاـس وسـ
وده ايران و ديگرايرانيان دا�ـت. بر اثر كارزار بـين الملى, كه حزب تـ
رقـى و آزادى خـواه به راه انـداختـنـد, در اكثـر كـشـورهاـ گردهـمـايى مـتـ
نگاه هــاى بــرگزارگرديد. اغـلـب بـ هــاى اعـتــراضــى و مــراسـم يادبــود 
خـبـرگزارى و رسـانه هـاى گروهــى جهـان, خبــر اعـدام خـسـرو روزبه
زى حـزب تـوده ايران را بـازتاـب دادنـد. �ــاعـران, يته مــركـ عـضـو كـمـ
نويسندگان و هنرمندان ايرانى و خارجى با الهام از جسارت انقلابى
ير خبـر �هادت خـسـرو روزبه مـرثيه هاـ اثـ و مـرگ پهلـوانانـش و تحت تـ

سرودند و آثار هنرى گوناگونى خلق كردند.
تــيراژ مـتن دفـاـعـيات خــســرو روزبه به چنــدين زبــان بــين المللــى بــا 
ورهاـى مختلـف را با زنـدگى و پيكـار اين زياد منـتشـر �ـد و مـردم كشـ

مبارز انقلابى آ�نا كرد.

يادكردى از خسرو روزبه,قهرمان ملى ايران 
٢١ ارديبهشت روز دفاع از زندانيان سياسى ايران 

ادامه در صف�ه ٥



�ماره  ٥٦٣٤   سه �نبه  ٢٤ ارديبهشت  ماه  ١٣٨١

اـن اين اســت كه خــاك در چشــم حقــيقــت بپا�ـنــد,  و نــد, لااقـل سعــى �ـ اـن پاك كــنـ اذهـ
جامعه را از دا�تن الگوى �يوه ها و رفتارهاى درست انسانى م)روم كنند.

ى و نـيك ى است كه از سنت هـاى انقلابـ نـابراين وظـيفه هـر انـساـن �رافـتمنـد و مـترقـ بـ
كه به همـه مردم ايران تعلـق دارند, بـدور از هـرگونه تنگ نظـرى دفـاع كنـد و ياد و خاطـره
ـارز و انقـلابــى و افــشــاى ـان زنــده نگاه دارد. پاس دا�ـتن  چهــره هــا  مـبـ آن هــا را هـم چنـ
تحـريف و اتهـام زنـى به �خصـيت هاـ و رويدادهـا وظـيفه هـر ايرانـى انـسان دوسـت و مـيهن
وان كرد كه خـسـرو روزبه, تنهـا به حزب تـوده ايران دوسـت است. بـر اين اساس باـيد عنـ
تعلق نـدارد. او فرزنـد راستـين همه خلق هـاى ايران است. گرامى دا�ت ياد او, گرامـى
دا�ـت آزادگى, مــبــارزه و پيكــار بــراى دسـت يابــى به آزادى, عــدالـت و اسـتـقلال مــيهـن
اـرزان و نـيروهــاى متــرقـى بــراى مـاسـت.  آرى نـام خـسـرو روزبه هـمچنـاـن الهـام بـخـش مبـ

رسيدن به آزادى و مبارزه با بندگى است.

سرهنگ خبيرى: من �اهد اعدام خسرو روزبه بودم
«من در ميدان تير حشمتيه فرياد «زنده باد حزب

توده ايران» را از دهان خسرو روزبه �نيدم»
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***
اـران خــســرو روزبه, عــضــو تــيربـ پرســش: چه انگيزه اى بــاعـث �ــد كه �ـمـاـ دربــاره 

كميته مركزى حزب توده ايران, به روزنامه آيندگان نامه بنويسيد?
اـواك به ـيدم مــامــورين سـ نــى كـه �ـنـ اـ اـه دوســت. زمـ پاسخ: مــن افــســرى بــوده ام �ـ
ى كرده و آنها را مورد ضـرب و �تم قرار ترش بى احترامـ حضـرت آيت االله طالقانى و دخـ
نـفــرين داده انــد و خــود �ـاـه از اين جــريان بــاخـبــر بــوده, سـخت دگرگون �ــدم و به خــود 
ته بــودم.   هـمه �ـمـاـ در اين بـث, ٣٨ سـاـل در ارتـش, جــاويد �ـاـه گفـ كــردم كه چرا به عـ
ى در راديو هم پخش ير, �عار مرگ بـر �اه را بـارها و بارهـا �نيده ايد و حتـ يك سال اخـ
بل, در آن دوره كه كــوچك تـرين �ــده است. ولــى من �ـعـار مــرگ بـر �ـاه را ٢١ سـاـل قـ
رو روزبه �ـنـيده ام. تــوانـست آزادانه زنــدگى كنـد, از زبــان خـسـ فـرد در اين مملكـت, نمـى 
اـران خــســرو روزبه, افــســر كـشــيك يربـ تـم كه مـن �ب تـ امـه آينــدگان نــامه نــو�ـ مـن به روزنـ
پادگان حشمتـيه بودم و �اهـد عينى تيرباـران جوانمردى دانشـمند, �هيدى مبـارز و استاد
گرامـيم خـسـرو روزبه بـوده ام. �ماـ بنـويسـيد كه در آن �ـرايط خـفقـان, تنهـا عنـصـرى كه
در آن دوران استبداد, در آن دوره متزلزل, گفت: مرگ بر �اه, خسرو روزبه بود, كه

متاسفانه روزنامه آيندگان, همه مقاله و خاطرات مرا چاپ نكرد.
پرسش: اولين بار خسرو روزبه را كجا ديديد?

پاسخ: من دانـشجوى دانـشكده افـسرى بـودم, او استـاد توپخـانه دانشكـده افسـرى.
ى كرديم. در كلاس او, منضبط تـرين دانشجويان ما در كلاس او بـا كمال ميل �ركت مـ
ى �ـان راى مـا دانـشجـويان, بلـكه بـراى همه افـسـران كه بـرخـ دانـشكـده بـوديم. او نه تنهـا بـ
اـطــر دوسـت دا�ـتــيم. وقـتــى كه الان سپهـبــدنــد, وجــود مـقــدســى بــود. او را بــا طــيب خـ
واره لبخنـدى برلبـان دا�ت. هنگام درس دادن هم هـمين روزبه فرماـندهى مـى كرد, همـ
يلــى اثــير خـاـصـى مــى گذا�ـت. خـ اـنــى اش بـرروى دانــشجــويان تـ ربـ حـاـلـت را دا�ت. مـهـ

متين و موقر بود. انسانى بود دوست دا�تنى.
ـيان, بخــصــوص كــردســتــانــى هــائــى كه او را مــى مــن مــطـمـئــن هــسـتـم كـه هـمـه ايرانـ
تــوانم بگويم كـه اگر نــد. مــن به جــرات مــى  تـ ـر مــرگ او گريســ ـيدن خــبـ نــد, از �ـنـ اـخــتـ نـ �ـ
تـير حمله مى يدان تير مى بـرند, به ميدان  �اـگردانش مى �نيدنـد كه خسرو روزبه را به مـ
تــا او را نجــات دهــنــد. اگر چه تعــدادى هـم كــشـتـه مــى �ــدنــد. او خــيلــى دوسـت كــردنــد 

دا�تنى بود. از اين رو او را به �كل مرموزى به ميدان تير بردند.
پرسش: �ما كى فهميديد كه خسرو روزبه را به ميدان تير مى برند?

پاسخ: كاـملاً تصاـدفى و در آخـرين لحظه. من افـسر نگهباـن پادگان حشـمتيه بـودم.
اـزديد بـ نــد. بعــد از اين كـه  اـً افــســران بــايد در دو نــويت بــرونــد پادگان را بــازيد كـنـ اـعــدتـ قـ

اـم امـام نـ رباـزان گمـ واع «خـاـطـرات» (كه اغـلب رد پاى بــازجـويى هــاى سـ پرتــيراژ انـ
ى گيرد, زماـن را در آن هاـ مى تـوان ديد) و «كـارنـامه حـزب تـوده»... صـورت مـ
نها به حـزب ما و تحريف �ـخصيت هاـيى چون خسـرو روزبه م)دود نمـى �ود و تـ
رياناـت ترقـى خواه و عـدالت طلـب و چهره هاـى انسـان دوست و مبـارز را همه جـ
ر مى گيرد. اين كـارزار بزرگ تحـريف و دروغ به قصد لجـن مال كردن حقايق در بـ
و جـنــايات صــورت گرفــته اسـت. اين تلا�ــى اسـت يك پارچه, ســازمــان يافـته و
ى بر ضد احزاب, سـازمان هدفـمند كه يكى از جـوانب مهم آن ترور و جنگ روانـ
هـا و �خصـيت هاى انقلابى اسـت. آن هم به قصـد بدنام كـردن آنان در نـزد مردم
اـ از الگوهــا و ـان و دانــشجــويان و مـ)ــروم كــردن آن هـ ايران به خــصــوص جــوانـ

كسانى كه در زندگى و مبارزه مى توانند سرمشق با�ند.
ريان متكـى بر قـدرت و پول كه سهم عمـده اى در يان ا�اره به دو جـ در اين مـ
يهـن مـا دارنــد, ضــرورى است. جــريان اين تحــريف هــا و دست بــردهـاـ به تـاريخ مـ
يتــى و اطلاعـاتـى ريز و اول هـماـنـا رژيم استـبـدادى ولايت فقـيه و ســازمـان هاـى امنـ
فــاده از جــو خفـقـاـن و بــرقــرارى حـكــومت وحـشـت و در�ـت آن اسـت. كـه بــا استـ
تــرور در دو دهه گذ�تـه باـ انـواع حــيله هاـ و بهــره بـردارى از ا�كـال گونــاگون و به
اـى مخــتـلـف, در كـنـــار ســركـــوب و پيگرد هـــر گونه صـــداى اـرگيرى رســانـه هــ كــ
ا بردا�ت تـ ردن دگرانديشان سعى فـراوانى به عمل مى آورد  مخالفى و به مسلخ بـ
اـ به اـريخ مــيهن مـ تـ ويژه اى (آن هم از نــوع اسلامــى آن) از روديداهــا, حــوادث و 
ـامـه هــا, اـگون روزنـ دسـت دهــد. صــرف هــزينه هــاى ســنگين, چاپ انــواع گونـ
اـگون آن هــم در �ـــرايط قـ)ــطـــى كـــاغـــذ و مـجـلات و كــتــب در زمـــينـه هـــاى گونــ
امكـانات چاپ تاـ اجراى �وهـاى تلويزيونـى از قبيل برنـامه «هويت» و �ـيوه هاى
فـــين و ـســانـــى از مـخــالـ تـــراف» از راه �ـكــنـجه هــاى غـــير انـ «اقــرارگيرى», و «اعــ
ريق راديو و تلـويزيون تنـهاـ گو�ه كـوچكـى از دگرانـديشـان و سپس پخـش آن از طـ
نهــا به اين تـوطـئه هــاى گونـاگون رژيم و ساـزمـاـن امنــيت آن را نـشـاـن مــى دهـد, و تـ
مــوارد مـ)ــدود نمــى �ــود. هـمه اين تـلاش هـاـى سـاـزمـاـن يافـته فـقـط و فقــط به اين
دليل است كه رژيم هـراسناك از آينده خود سعى دارد در كنـار سركوب و پيگرد از
طــرق مـعنــوعــى هـم كـه �ــده به جـنـبـش مــردم لــطمـه وارد كنــد و از آن جـاـ كه خــود
اـقــد هــرگونه الگوى مـثـبت بــراى ارايه به مــردم و جــوانــان اسـت,  بــايد به الگوى فـ

ديگران چنگ بياندازد و آن ها را وارونه جلوه دهد.
ريان دومى كه نقـش مكمل جـريان بـالا را بازى مـى كنـد, انواع دسته هـاى جـ
ته و بـازگشـت به گونــاگون سلـطنـت طلـب در خـارج از كـشــور انـد كه خـواب گذ�ـ
ته روزى نيست كه در يكـى از راديوها, تلـويزيون ها و ينند. اين دسـ ايران را مى بـ
بــوعـات رنگارنگ و بــزرگ و كــوچك خــود به نــوعـى بـه حـزب مــا نپردازد و در مـطـ
ينه آن چه كه به تاريخ و عـملكرد حـزب توده ايران مـربوط مـى �ود عـملاً مبلغ زمـ
باـفته ها و ساخته  و پرداخته هـاى سازمان اطلاعات رژيم در داخل كـشور است.
ى كنـند كه حـزب مـا ديگر يغ مـ ردن كاغـذ تبلـ از يك سـو سال هـاست ضـمن سـياه كـ
وجود خارجى ندارد, از سوى ديگر لازم مى بينند از هر فرصتى استفاده كرده و
تــوده ايران لــيغــات دروغ و وارونـه جلــوه دادن ســياسـت هــا و تــاريخ حــزب  بـ تـ به 
ينيم بپردازنـد. با نگاهى به نشـرياتى چون كيهان چاپ لنـدن, نيمروز و... مى بـ
يچ �ـمــاره اى نــيست كه از حملـه به حــزب تـوده ايران و آن چه كه از ديدگاه كـه هـ
ياســى و ايدئــولـوژى به آن مــربـوط مــى �ـود و چهــره هاـ و �ـخصــيت نگى, سـ فـرهـ
هاى آن, كوتاهى كنند. در اين گونه نشريات در هـر مصاحبه يا مقاله يى حتا اگر
اـصــر ايران و حــزب تــوده ايران نــدا�ـته بــا�ــد, تـقــيمــاً ربـطــى به تــاريخ معـ كه مــسـ
مصاحبه كننده يا مقاله نويس ضمن چرخاندن قلم به «ص)راى كربلا مى زند» و

نيشى به حزب توده ايران مى زنند, آن هم بدون ارايه دليل, منطق و برهان.
اـحــبه ـيد, چاپ و پخــش خــاطــرات و مــصـ تــولـ اـهـكــار اين جــريان  آخــرين �ـ
باـن تاـج بخـش) تلـويزيونـى چنـد سـاعـته باـ «�عبــان بـى مخ» (و به قـول خـود او �عـ
در آمــريكـا اسـت. كه طـى آن او ضـمن نقـل «خـاطـرات» و «فـعـالـيت» هـاـى خـود و
ركـوب تـوده اى ريان كـودتـاى ٢٨ مـرداد, در مقـابله و سـ ديگر هم قـطارانـش در جـ
هاـ, هـيچ گونـه ف)ـش و اتهاـمـى نــيست كه بـه حـزب تـوده ايران نــزنـد. و در آخـر,
بــينــد, چه خــواهــد نــون يك «تــوده اى» را بـ اـبـل اين ســوال كـه اگر او هـم اكـ در مقـ
كــرد. آب پاكــى روى دسـت هـمه مــى ريزد و مــى گويد: «او را مــى كــشـم!» مـاـ به
تاـ نـشـان دهيم, كـه د�منـان آزادى و رهاـيى ايران, تلاش اين نكاـت ا�ـاره كرديم 
مى كنـند, تـا سنت هـاى مثبت آزادى خـواهـى و ميهن دوسـتى احـزاب و نيروهـاى
نــد آنهــا را يك بــاره از تــوانـ تــرقــى خــواه و عــدالـت جــو را مـنفــى جـلــوه دهـنــد. اگر نـ

ادامه ياد كردى از خسرو روزبه ...
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يزستان, پس نيت ملى آمـريكا تأكيد كـرد. حضور وزير دفاع آمـريكا, در قرقـ استراتژى امـ
از نشـست عشق آبـاد حـاكى از حـساسـيت اين كشـور نبـسبت به رويدادهاـى منـطقه است.
اـمــى نــش بـه رويداهــاى مـنــطقه دولـت روســيه اعلام كــرد كه بــزرگتــرين مــانــور نــظـ در واكـ

نيروهاى دريايى خود را در درياى خزر طى ده سال گذ�ته برگزار خواهد كرد.
ايران  به عنـوان نقطه اتصـال حوزه درياى خـزر و آسياى مـركزى بـا ديگر نقاط جـهان
كــار نــاپذيرى در درياى خــزر به ويژه حــوزه خلــيج فــارس و اقــيانــوس هـنــد داراى مـنــافع انـ
ـاسـبــات و مـعــادلات ســياســى, نـ اسـت و بــيش از هــر كــشــور ديگرى از سـمــت و ســوى مـ
ته و به نــوبه خــود بــر آن  تــأثــير مــى تـصــادى, نـظــامــى و فــرهـنگى اين مـنـطقـه تــأثــير پذيرفـ اقـ
اـ اـم حقــوقــى آن  بــراى مــيهـن مـ گذارد. بـه هـمــين جهــت مــســأله درياى خــزر و تعــيين نــظـ
تـأمــين اـد و مـســأله چگونگى  بـســيار حـسـاـس و حـياتــى اسـت. نـشـسـت عـشق آبـ مــوضـوعــى 
بــود كـه در ايران و در مــيان هـمه نــيروهــا و احــزاب بــا دقـت اـفع مـلــى ايران مــوضــوعــى  نـ مـ
اـله يى بــا عـنــوان «نفـت و گاز خــزر و ايران» از پيگيرى �ــد. روزنــامه هـمــشهــرى, در مقـ
جمله نـو�ت: «كشـورهاـى حا�ـيه درياى خـزر با اسـتفاده از تـنگناهاـى سياسـت خارجـى
يل كـرد و ريسك سـياسـى و اقـتصـادى انتـقال نـفت و گاز ايران �ـرايط خـود را بـر ايران تحمـ
خــود را از ايران به راه هاـ و مـســيرهـاى ديگر تماـيل نـشـان مــى دهنـد, آيا بـه پايان راه رسـيده
وان با بـرخى ياسى و گروهـى از نمايندگان مجـلس معتقـدند مى تـ ايم ? ... كار�ـناسان سـ
ظــر مــى رســد به بـن دور انــديشــى هـاـ و تــشخــيص مــوقعــيت خـطــير كـشــور راهــى را كه بـه نـ
تــوان در بــدتــرين �ــرايط اـ�ــد را گشــود... اصلــى وجــود دارد كه مــى گويد مــى  بـ رســيده 
بهترين تصميم ها را گرفـت. بهترين تصميم در اين �رايط اين است كه نقـاط كشورهاى
اـ ايران در اين عــرصـه را تـضعــيف كــرد و به نـقـطه قــوت خــود بـاـت بـ اـسـ نـ حــا�ــيه خــزر در مـ

تبديل كنيم. اين �دنى است و بايد انجام �ود...»
بـــرى مــشــتـــرك بـــا رئــيس جـمـهـــورى اـحـبـه خــ اـتمـــى نـــيز در يك مــصــ ســـيد م)ــمـــد خــ
نــش بــا هــيچ تـ اـر  تـ نــش زدايى خــواسـ تـ اـن, ياد آور �ــد كه: « مــا بــر اسـاـس اصل  تـ نـسـ تــركـمـ
ينــيم بــ نگتن بـ نــيت از وا�ـ تــيم... اگر در عـمل  مــا حــسـن  اـ نــيسـ كــشــورى از جـمله آمــريكـ
اـ بــود روابــط مــيان دو كــشــور وجــود دارد چون مــا نگفـتـه ايم كه تــا ابــد بــا آمــريكـ امـكـاـن بهـ
تــوافقــى پيرامــون نـظــام مــذاكــره نخــواهــيم دا�ـت.» گرچه نـشــست ســران در عــشق آبــاد به 
يانيه يى به كـار خـود پايان داد. اماـ اين يافت و بـدون صـدور بـ حقـوقـى درياى خزر دسـت نـ
ينى نـشست توانست تـنش هاى روبه افزايش, تـا حد درگيرى هاى نظـامى» را تا اندازه معـ
وزه درياى خــزر يعنــى ايران, روسـيه, يان رهـبـران پنج كـشــور حـ باـحـث مـ كـاـهـش دهـد. مـ
ركمنسـتان, قـزاقستـان و جمهـورى آذربايجـان نشـان داد كه اختلافات جـدى و ژرفى بـين تـ
اين كـشورهـا وجود دارد. سخـنان حـيدر علـى اوف, رئيس جمهـورى آذربـايجان و صفـر
يز  پيشـنهاـدات پوتـين و تاـن در طــول نـشـسـت و نـ مــراد نـيازوف, رئــيس جمهــورى تـركـمنـسـ
اـيل مـنـطـقه لافــات جــدى در بــرخــورد به مــسـ اـكــى از اخـتـ خـاـتمــى در اين اجلاس هـمگى حـ
اـديده انگا�ـتن حـق مـسـلـم هـمـســايگان جـمهــورى آذربــايجــان, به اـ نـ بـ دا�ـت. علــى اوف 
يد و تأكـ ويژه ايران و تـركمنـستان بـر مواضع نـادرست, تنـش زا و غير مـسئـولانه دولت باكـ
تفـاده ر به عـدم اسـ بـايد مـنجـ بـود رژيم حقـوقـى درياى خـزر نـ رد و ياد آور �ـد كه: «... نـ كـ
لــيت مــى اـ اـن فقــط در م)ــدوده خــود فعـ اـيجـ از مــنــابـع اين دريا �ــود ... جـمهــورى آذربـ
يه انـعقاـد ابـن نــوع قـراردادهــا را اـ روسـ بـ به  تــوافقـات دوجــانـ نــاد به  اـ استـ كنــد.» او همچنــين بـ
بـه و يا سه بتـه لازم به تــأكــيد است كه قــرار دادهــاى دوجــانـ مـشــروع و قــانــونــى دانــسـت. الـ
ى اوف قـرار دارنــد نـاقـض اصل تــوافق مـشتــرك و همه جـانبـه بـين جـانـبه كه مــورد تـأكـيد عـلـ
پنج كشـور درياى خـزر است و با روح تـوافق ناـمه هاى رسـمى بـين ايران و  اتحاد �ـوروى
اـم حـقــوقــى جــديد  هـمچنــان اـل هــاى ١٩٢٠ و ١٩٤١ كـه هـم اينـك نــيز تــا تعــيين نـظـ در سـ
به و يا سه نــوع قــراردادهــاى دوجــانـ اـقــض اسـت. از اين  نـ لــى دارد, در تـ رسـمــيت بــين الملـ
يده است. در يان روسـيه و قـزاقـستاـن, روسـيه و آذرباـيجاـن به امـضـاء رسـ جـانبـه تـاكنـون مـ
آستاـنه تـشكـيل اجـلاس سـران در عشـق آباـد, معاـون نخـست وزير قـزاقـستاـن خاـطـر نـشـان
يانى و تـعيين حـوزه هاى نفتـى ود كه: «طرفـين موفق گرديده انـد بر سـر يك خط مـ سـاخته بـ
اـرتـسـت از بـ نـصفّ پيشـنهــادى روســيه عـ بــرسنــد. خـط مـ مــورد اخـتلاف به تـوافـق دو جــانبـه 
بــول قــرار گيرد تقــســيم بــستــر و كـف دريا و ا�تــراك در آبـهـاـى سـطح; اگر اين نـظــر مــورد قـ
سهـم ايران در حــدود ١٢ درصــد اسـت و اين چيزى نــيسـت جــز پايمــال �ــدن حقــوق حـقه
زاقـسـتـان اـيجاـن و روسـيه و قـ به روسـيه, آذربـ اـ تـوافق دو جاـنـ بـ وان نمـونه  مـردم ايران. به عـنـ
تــركـمـنــسـتــان  پايمــال �ــده و اعـتــراض �ــديد اين كــشــور را بــر انگيخــته اـفع جـمـهــورى  نـ مـ
است. منـافع ملى ايران نيز حكم مى كند كه با قاطعيت  با چنين تـوافقاتى مخالفت كند.
اـســيت رســيده اسـت كه صفــر مــراد تلافــات در اين زمــينه بـه آن درجه از جــديت و حـسـ اخـ

ادامه دست هاى پشت پرده مدتهاست ...

اـى زنجــيره يى دگرانــديشــان تــوسـط وزارت خــانه يى تل هـ اـى مــردم  گرفـت. قـ هـ
سازماـن دهى �د كه مستقيماً زير نظر ولى فقيه اداره مـى �د. و مسئول آن يعنى
درى نجف آبادى را �خص ولى فقيه انتخاب كـرده بود. حمله به دانشگاه تهران
تگيرى و �كنـجه و آزار صـدهاـ ويى, دسـ ركـوب خـشن جـنبـش دانـشجـ و سپس سـ
باـرز تــوسـط ارگان هــايى هـمچون سپاه پاسـداران, نــيروهــاى تن از دانــشجــويان مـ
تر ولـى فقـيه اداره مـى �ـوند سـازمـان ضـد �ورش و غـيره كه مـستقـيماـً زير نظـر دفـ
ود يه» بـ ى فقـ ى «ولـ وش نكـرده انـد كه  حكـم حكـومتـ ى و اجـرا �ـد. مـردم فـرامـ دهـ
ا از ب)ث دربارهٌ لاي)ه مطبوعـات خوددارى كه به نماينـدگان مجلس دستور داد تـ
ى فقيه است كه در پنج ساـل گذ�ته ظلم يه زير نظر ولـ كننـد و باز همين قـوه قضائـ
تــرين گامــى در راه مــردم و بــيداد لجـاـم گســيخـته يى را بــر ضــد هــر كــس كه كــوچكـ
بـردا�ـته است ساـزماـن دهـى كـرده انـد. مـردم خـوب مـى داننـد و از زبـان گزمگان
يده اند كه بسته �دن «فله يى» روزناـمه ها پس از سخنرانـى خامنه قـوه قضائيه �نـ

اى و پايگاه د�من دانستن مطبوعات توسط او به مرحله اجرا درآمد. 
نـون تاـ آنجـاـ كه به مــردم مـا مــربـوط است  دسـت هاـى  پشـت پرده اكـ ابــراين   نـ بـ
مدتهاست كه افشاء �ـده اند. گروه مدافعان ذوب و تاريك انديشان جمع آورى
اـن, قــوه قـضــائــيه, مجلــس خـبــرگان و اـيى همچون �ــوراى نگهبـ �ــده در نهـاـدهـ
صل)ت   در كنار ا�خاصـى چون رفسنجانى و �ـركاء دست مجلس تشخيص مـ
نــد كـه مــصـمـم انــد بــراى حـفـظ مــوقـعــيت خــود و حفــظ هــاى پشــت پرده اى هــسـتـ

حاكميت ضد مردمى و استبدادى به هر وسيله يى متوسل �وند. 
لم به همه اين تى بررغم عـ مـسأله اساـسى اين است كه اصلاح طلـبان حكومـ
لــيل نهــايى بــراى مــصل)ــت «حفــظ نــظــام» تـن به سـكــوت و مـخفــى حقــايق در تحـ
كردن حقايق از مردم داده اند. بنابراين از هم اكنون رو�ن است كه ص)بت  از
«افشـا كردن دست هاى پشت پرده»   نيز تهديدى است كه امكاـن عملى �دن آن

در �رايط حاضر  غير ممكن به نظر مى رسد. 
مــوضــوع ديگرى كه نــشــان دادن عـكــس العــمل بـه آن ضــرورى بـه نـظــر مــى
تــى از حــاكـمــيت و كـنــار رفـتن بــان حـكــومـ عفــاى اصلاح طلـ هــديد به اسـتـ رســد, تـ
خـاتمـى و نماينـدگان اصلاح طلب مجلـس است. البته در اين زمـينه تجـربه تاريخـى
ديگرى هـم وجـود دارد كه بـررغـم تفاـوت هــاى جـدى, به دلـيل اوضــاع كـشـور و
نــظــور رو�ـن كــردن �ــيوه بـه مـ اـ اين هـمـه  بــش مــردمــى, بـ ـد جــنـ ـيرومـنـ حــضــور نـ
عملكرد اصلاح طلبان حكومتى ضرورى است. مـردم ما به ياد دارند كه پس از
اـزى نه اى - رفــسـنـجــانــى, پاكــسـ تلاف خــامـ مــرگ خــمــينــى و روى كــار آمــدن ائـ
وسيعـى از بخـش هايى از حاـكميت در جـريان  انتخاـبات مجلـس چهارم صـورت
گرفت. بخـش هــايى از همـين نــيروهـا, امـروز در طـيف اصـلاح طلبـاـن حكـومـتـى
حـضــور دارنــد. در آن پاكــســازى هـم اين نــيروهــا بــراى مــدتــى به خـاـنه هــاى خــود
رفتـند و با «تقـيه» مردم را  به حاـل خود رها كـردند. با تـوجه به اين تجربه تاـريخى
اـ تــوجه بـه فــشـاـر روز افــزون مــرتجعــان حــاكـم كـم امـكـاـن تحـقق چنــين حــادثه يى بـ
نيست. بـ)ث اساسى پاسـخ به اين نظريه مـيردامادى است كه «اصلاحاـت بدون
رايط كنار گيرى خاـتمى آنـوقت يست. بر اسـاس چنين نـظرى در �ـ خاتمـى» ممكن نـ
وت يز تعطـيل �ـده اعلام كـرد و به خـانه هاـ رفت و سكـ بـايد رونـد اصلاحاـت را نـ
عتقـديم ى پنج سـال گذ�ته ا�ـاره كـرده ايم مـ رد. ماـ هماـن طـورى كه بـارهاـ در طـ كـ
نبش مردمى بـراى اصلاحات, جنبشـى است عميقاـً توده اى كه به اين يا آن كه جـ
فرد بستگى ندارد و اين جنبـش مردمى بوده است كه خاتمى را خلق كرده است و
نـبـش مــردمــى و نــيروهــاى نه بــر عـكـس. آينــده رونــد اصلاحـاـت بـه ادامه پيكـاـر جـ
اجتماعى آن وابسته است. اين امر دربارهٌ نيروهاى هوادار و حول حوش خاتمى
نـد كه باـيد تـصـمـيم خـود را ياسـى هـستـ تهـا اين نـيروهــاى سـ نــيز صاـدق است. در انـ
ـايد در صف خـلق قــرار دا�ـت و در بگيرنــد  كه در كــدام صـف قــرار دارنــد. يا بـ
اـر تاـريك راى تحقق آزادى و عـدالت اجـتمــاعـى مبــارزه كـرد و يا در كنـ اـر آناـن بـ كنـ
اـ ـر مــيهـن مـ عه امــروزين را بـ انــديشــان حــاكـم و «دسـت هــاى پشــت پرده» كه فــاجـ

تحميل كرده اند قرار گرفت. 
رنـو�ت اصلاحاـت علاقمـندنـد باـيد اگر نـيروهاى اصـلاح طلب نـسبت به سـ
با «خودى» دانـستن و «م)رم» دانستن مـردم در كنار آنـان قرار گيرند و به سـازمان
نـد. راه رد رونــد اصلاحـات يارى رساـنـ تــوده هـا بـراى پيش بـ بـش مـستقل  دهــى جنـ
ى وجــود نـدارد. آزمـوده را آزمـودن خـطـاسـت. نـظـريه «اصلاح پذيرى رژيم سـومـ
اـ �كــسـت روبه رو �ــده اسـت وقـت آن رســيده كـه به سـمـت واقع بـ ولايت فقــيه» 

گرايى و بسيج نيروى مردمى براى پيش برد روند اصلاحات حركت كرد.

ادامه درياى خزر و آينده آن ...

ادامه در صف�ه ٧



�ماره  ٧٦٣٤   سه �نبه  ٢٤ ارديبهشت  ماه  ١٣٨١

ى �ـده ينـ بـ ى ١١ سپتـامبـر به مـركـز تجاـرت جهاـنـى» پيش  همـانگونـه كه ٨ مـاه پيش و پس از حمله تـروريسـتـ
اـرزار ثــابه يكــى از اهــداف اصـلــى كـ بــود, دولـت بــوش  در ادامه طــرح هـاـى هژمــونــيسـتــى خــود, كــوبــا را بـه مـ
ى كرد.  در روز هاـى پس از ١١ سپتامبـر مقاماـت وزارت دفاع ايالات متـ)ده «جنگ بر علـيه تروريسـم» معرفـ
نــوان كــرده بــودنــد كه ٦ كــشــور در لــيست كــشــورهــاى «تــروريسـت »و «حــامــى تــروريسم » قــرار دارنــد. ١٦ عـ
ى, لـيبـ رد كه  ارديبهـشت جاـن بـولتـون , معـاون وزارت خارجـه آمريكاـ در رابـطه بـا كنتـرل تـسلـي)ات, اعلام كـ
وژيك, مـتهم بـه حمـايت از يولـ راى تـوسعه و تـولـيد سلاح هاـى �ـيمـيايى و بـ لاش بـ وازات تـ ا به مـ سـوريه و كـوبـ
ى  تحـريك آميز مـشاـبهـى سه كشـور يز پرزيدنت بـوش در سخنـرانـ «تـروريسم بـين المللـى» هـستنـد.  سه ماـه پيش نـ

ايران, عراق و كره �مالى را به عنوان «م)ور اهريمنى» معرفى كرد.
ياد هـريتاـژ», يك مـوسـسه نـ ى خـود تحـت عنـوان  «وراى م)ـور اهــريمنـى» كه در «بـ جـان بـولتـون در سـخنـرانـ
ســياسـت گذارى م)ــافـظه كــار وابــسـته به جـنــاح هــار دولـت بــوش ارائه �ــد به تــوجــيه دلايل  دولـت آمــريكــا در
ا اينكه ليبى, سوريه و كوبا به سلاح هاى ام)اء جمعى دستـرسى پيدا كرده اند, پرداخت.  او كوبا را رابطه بـ
متهم كرد كه در جهت جنگ هاى بيولوژيكى تحقيقات م)دودى را انجاـم مى دهد. اظهارات تهديد آميز جان
ريم اقتصـادى  بر ت)ده هيچ قـصدى به معتـدل كردن تحـ بولـتون بر ضـد كوبـا كه همزماـن با  اعلام اينكه ايالات مـ
اـ نــيم كــره غــربــى, عنــوان �ــد نمـاـيش بـ ضــد كــوبــا نــدارد, از ســوى اوتــو رايچ , معــاون وزير خــارجه در رابـطه 
ى در �ـرايط صـورت مـى وباـ مـى بـا�د.  تـشـديد حملات مـ)افـل ارتجاعـ ا كـ نده اوضاع خـطـرنـاك در رابطه بـ دهـ
وافقـت كـرده ريكـا, به كـوباـ مـ ى كـارتـر, رئـيس جـمهـور اسبـق آمـ يمـ ريكاـ اخــيراً باـ مســافـرت جـ گيرد كه دولت آمـ
صورت مستقيم پخش مى �ود, بى است.  سخنرانى جيمى كارتر از تلويزيون كوبا كه روز ٢٣ ارديبهشت بـ
يل گران سياسـى حملات نـيروهاى م)ـافظه كـار را عكس العملـى در مقابل اين تحول ساـبق است.  بـرخى تحلـ
مثبـت مـى داننـد.حملات تبلـيغاـتـى ايالات مت)ـده بـر ضد كـوباـ, همـراه �ـدن تعدادى از دولـت هاـى آمريكـاى
وق بشر سازمان جنوبى باـ ايالات مت)ده در توطئه بر ضد كوبا, صدور قـطعنامه بر ضد كوبا در كميسيون حقـ
عـرف بخـش هــاى مختلـف يك سنــاريوى از پيش تـدارك لا همه مـ زوئـ ملل و تـلاش بـراى كـودتــاى نظــامـى در ونـ
وبا را تـشديد كـرده و ى بايد كـارزار همبـستگى بـا خلق كـ رقى جهاـن مـ �ـده مى باـ�نـد.  خلق هاـ و نيروهاـى  متـ

گسترش دهند.  اين تنها راه عقيم كردن طرح امپرياليسم آمريكا است.

تشديد فشار به كوبا

يروهاـى اسـراييلـى بـا حمله به مـنـاطق ا�غـالـى تـانـك هـا و نـ
, به رغم اعلام آمـادگى براى خروج از اين منـاطق , همچنان
اـه فلــسـطــين ادامـه مــى دهـنــد و بــى پنـ اـه و  بــى گنـ اـر مــردم  به كــشـتـ
روريسم تراض هاى جهـانى , تحت نـام «مبارزه با تـ عليرغم اعـ
ناطق فلـسطينـى و ترور دولـت صهيونـيستى را در مـ » , عملاً جـ
مــستقــر كــرده است.بــيش از ٥٠ تــانك و ٢٠٠ خــودرو نـظاـمــى
در يكــى از آخــرين حـملات اســراييل به كــرانـه غــربــى �ــركـت
تـعـداد بـيشماـر ديگرى يش از ٩ نفـر كـشته و  كـردنـد كه طـى آن بـ
ى �ـدنـد و به بـسـيارى از خاـنه هـا و مغـازه هاـ آسـيب هـاى زخمـ

جدى رسيد.
«ياسـر عــابـد رابـو» وزير اطلات فـلسـطـين در مــورد آخـرين
عمليات اسراييل , آن را تحـريك فلسطينى هـا براى دست زدن
اـ معــرفــى كــردن ت)ــارى اسـت تــا به وســيله آن و بـ بـه اقـدامــات انـ
نــوان تــروريسـت , به نــسـل كــشــى و بــيرون اـ به عـ لــسـطــينــى هـ فـ

راندن فلسطينى ها ازسرزمين مادرى آنها ادامه دهد .
نـوان كـرده يل گران غـربـى عـ رخـى تحـلـ قبل از اين حـمله, بـ
نـهــاد  «بــوش» بــودنــد كـه  اســرائــيل قــرار اسـت در پاسـخ به پيشـ
نــد . در اين لــى را تــرك كـ اـ غـ اـطق ا�ـ نـ رييس جـمـهــور آمــريكــا مـ
يز به نمـايش گذا�ـته �ـد, اماـ يغـاتـى نـ بلـ تـ ى اقـدامـات  رابطه بـرخـ
اـى اســرائــيلــى حــين خــروج بــســيارى از مــراكــز نــيروهـ در عـمل 
عـــداد تـ تــبـــديل و  دادو ســتـــد و مــنـــاطـق مــسـكـــونـــى را به ويرانه 
اـرى را آواره كــردنــد. جــرج بــوش بـه «�ـاـرون» پيشـنهــاد بــيشمـ
تـاـن , زنــدان نــيرويى مــركـب از آمــريكـاـ و انگلــسـ كــرده اسـت تــا 
هـاى فلسطين را تحـت مراقبت بگيرنـد. در روز ١٦ ارديبهشت
ــوش و �ـــارون در مـــورد چگونگى وضـعـــيت ــيكـه بـ ــانـ , زمـ
اـرى در تگو مــى كــردنــد, در يك حــركـت انــت)ـ فلــســطــين , گفـ
داخل تل آويو كه سازمان «حماس» مسئوليت آن را قبول كرد
اـ , ١٤ نفــر كـشـته و تعــداد ديگرى زخـمـى �ــدنــد. �ــارون باـ نـ
اـً به تمــام گذاردن ملاقــات رسـمــى خـود از ايالات مت)ــده ســريعـ
اـر اســت كـه در ـ ــدمـــين بـ ــازگشــت . اين بـــراى چنـ اســـراييل بـ
وفقـيت راه حـل هاـى صلح راى مـ ى كه امكـاـن تـازه اى بـ �ـرايطـ
لاً مــشـكــوك و اـمـ آمــيزب)ــران پيدا مــى �ــود, ودر �ــرايطــى كـ
به رخ تــرقـ ت)ــارى يا انفـجــارى غــير مـ بـ)ث انگيز , حمـله اى انـ
ير مى انـدازد , ى دهـد كه نه تنهاـ ب)ث و تـبادل نـظر را به تـاخـ مـ
ـدتـــر از گذ�ـتـه ايجــاد مــى �ــود. بلـكـه �ــرايطــى بـه مــراتـب بـ
هــربــاره نــيز بــا �ــروع دور جــديدى از مــذاكــرات , نــيروهــاى
اـ مــواضـع بــيشـتــرى را از دسـت تـ لـســطــينــى مـجـبــور مــى �ــونــد  فـ
دهـنــد . نتــيجه اين رونــد آوارگى بــيشـتــر فلــسـطــينــى هــا و بــدتــر
�دن وضعيت زنـدگى عمومـى مردم  بوده است. در ماـه هاى
اـر بـه ارگان هــاى تــروريســم»  فــشـ ـا  بـــارزه بـ اـم «مـ نـ اخــير تحـت 
لــســطـــين و دولــت خــودگردان اـن آزاديبـخــش فـ اـزمـ رهــبــرى ســ
ـار گذا�ــتن ياســر اـن كـنـ تــشــديد�ــده اســت.  امـكـ فلــســطــينــى 
عرفات در زير فشـار دولت �ارون  اكنون به طـور جدى مورد
اـ و اســـراييل, بـ)ــث اســت.  بـه بـــيانـــى ديگر , تـلاش آمـــريكــ
نبـش مـردم فـلـسطــين نشــده انـد, اكنــون كه مـوفق به �ـكـست جـ
يرويى  تــابع در جهـت تغـييرماـهــوى اين جنـبـش و تبــديل آن به نـ
تـصمـيمـات خـود مـى بـا�ـد.  در همـين زمـينه روزنـامه «گاردين
نـــدن  در روز ١٧ ارديبـهــشــت , پس از انجــار بمــب در لـ » چاپ 
تل آويو در جــريان گفـت و گوهــاى �ــارون و بــوش , نــو�ـت
اـ تغـــييراتـــى در رهــبـــرى تــ اـن آن فـــرا رســـيده اســت  كه گويا زمــ
ـســطـــين , صـــورت گيرد .  �ـــارون اعـلام كـــرده اســت كـه لـ فـ
واهـد بخـشـيد. چنين به نظـر ا «تـروريسم » را �ـدت خـ مبـارزه بـ
مــى رســد كه بــا ادامـه عـملكــردجنــايتكـاـرانـه اســراييل , �ــرايط
بغرنج ترو سخت ترى براى مردم فلسطين ايجاد خواهد �د.

اسراييل بر جنايات خود 	دت مى بخشد

ادامه درياى خزر و آينده آن ...

نـيازاوف, رئيس جـمهورى تـركمنـستاـن, در نشـست
عشق آبـاد گفت: «درياى خزر بـوى خون مـى دهد و
اـيد بـ نـ ـيم ...  نـ ـايد از مــشـكلات آتــى جـلــوگيرى كــ بـ
ى خزر را متعلق به خـود بدانـد... بايد اكتـشاف كسـ
اـبع اقـتـصـادى مــورد اخـتلاف در نـ ردارى از مـ و بهـره بـ
ـيازاوف در پايان درياى خــزر مــتــوقف �ـــود ...» نـ
تلافــات مــوجــود اعلام بــر اخـ نـشـسـت ســران بــا تــأكـيد 
دا�ـت: «سـران هـمه كـشـورهــا تعهــد دادنـد در ديراى
ود خـزر از قـوه قهـريه استفـاده نكـرده و منـاقشه  به وجـ
قــد اـن معـتـ تـ نــسـ نــياورنــد, در غــير اين صــورت تــركـمــ
است, مـذاكـرات زماـنـى نتـيجه مـى دهـد كه كـشـورهاـ
لـــى بـــراى حـل اخــتـلاف بـــين خـــود بـه ديوان بـــين الملـ
داورى مــراجعه خــواهــد كــرد...» بــدون �ـك كلــيد
اـم حـقــوقـــى اـرهٌ نــظـ راه حـل مــشـكلات مــوجـــود دربـ
درياى خــزر در دســت پنـج كــشــور كــرانـه آن, بــدون
اـرجــى اســت. دولــت ايران در اين اـلـت هـــاى خـ دخــ
نهـاد به نـشـست عـشق آبــاد ارائه كـرد. نـشـست دو پيشـ
وقـى يين نـظاـم حقـ ا تعـ نخـست اينكـه كشـورهــا منـطقه تـ
عــالــيت در م)ـــدوده ٢٠ درصــدى درياى خــزر  از فـ
تــوافق بـر ســر نـد و دوم ضـرورت  ايران خــود دارى كنـ
مناسب ترين, امن تـرين و كوتاه ترين  مـسير احداث
لــوله هــاى نفـت و گاز به جهــان است. هــر دوى �ـاه 
اين پيشنهاـد ايران با واكنـش سرد ديگر سران �ـركت

كننده در نشست روبه رو �د. 
مـسـأله اســاسـى  تعــيين سـياسـت مـردمــى و متـكـى
ى كـشـور است. ايران مـى تـواند و باـيد باـ بـر مناـفع ملـ
تــرام آمــيز, صلـح جــويانه و بــر بــرقــرارى روابـطــى احـ
قــابل و ســودمـنــد بــا هـمه طــرف هــاى اـفـع متـ اسـاس منـ
ذينـفع در حـوزه درياى خـزر  به تـوافق بـرسـد. در اين

اـلــت اـيد تلاش كـــرد كـه بـــر اصـل عـــدم دخــ بــ زمـــينـه 
خـــارجــى در امـــور مــنــطـقه تـــأكــيد ورزيده �ــود. در
اـ آمــريكــا كـه اين ـرقــرارى روابــط بـ زمــينـه ضــرورت بـ
ى م)افل در درون كشـور مطرح روزهاـ از سوى برخـ
يز مسـأله رو�ـن است. بـا دا�ـتن سـياست مـى گردد نـ
وان باـ همه ى تـ مـستقل, ملـى و متـكى بـر منـافع ملـى مـ
بــرپايه ت)ــده,  كـشــورهـاـى جهـاـن و از جـمله ايالات مـ
اـخـتـه �ــده بــين المللــى  رابـطـه بــرقــرار كــرد. نـ عــرف �ـ
اـ ايالات مـــتــ)ـــــده  از درون ـــ بـ ــطــه  بـ ــــرارى را بـــــرقـ
اـجــعــه انگيزى هـــمچون تــلاش زدوبـــنــــــدهــــــاى فـــــ
تــضــاح «ايران اـء در چارچوب افـ رفــسـنـجــانــى و �ــركـ
اـفـع نـ گيت» و تلاش مـخـفــيانـه ديگر نـه تــنهـــا به نفـع مــ
نها به نـفع مناـفع نيروهـايى ملـى ميهن ماـ نـيست بلكه تـ
اســـت كــه حــفــــظ خـــــــود را در چارچوب چنـــــــين
زدوبنـدهاى پنهـانـى يى مـى بيننـد. پيونـدهـاى تاريخـى
و فــرهــنگى ژرفـــى بــين ايران و كــشـــورهــاى  آســـياى
مـــركـــزى و  حـــوزه درياى خـــزر وجـــود دارنـــد. اين
ناـفع مـشتــرك خلق پيونـدهــا و تلاش هـا در راه تأـمـين مـ
نــيت تــرين امـ نـاـى تــدوين دكـ اـيد سـنگ بـ اـى مـنـطـقه بـ هـ
ــين خــــاذ چنـ ــديهـــى اســت كـه اتـ بـ ــى قــــرار گيرد.  لـ مـ
ومت هـاى ملـى يازمنـد حـاكمـيت حكـ سـياست هـايى نـ
يك در منـطقه نــيز مـى باـ�ـد. رو�ـن است و دمــوكـراتـ
يه حـاكـم بـر مـيهن مـا نه تـوان اتخـاذ كه رژيم ولايت فقـ
اـيى را دارد و نـه خـــواســت آن را. چنـــين ســـياســت هــ
تعــيين ســياسـت كـلان خــارجــى ايران در ســال هــاى
اـفـع ملــى نـ نـهــا به نـفع مـ اخــير تــوسـط «ولــى فـقــيه» نه تـ
مــيهـن مــا عـمل نكــرده اسـت بلـكه در مقـاـطـع حـسـاـس
اـجــراجــويانـه و ـافع را فــداى ســياسـت هــاى مـ اين مـنـ
اـ ـاكـــى كــرده اســت كه اثـــرات آن  در مــيهــن مـ خــطــرنـ

احساس مى �ود. 
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يكـار كـردن كارگران را تـسهـيل كـرده ش سـال اخـير عملاً �ـرايط اخـراج و بـ كارى و بـازار كـار در �ـ
است.

در مــادريد بــيش از ٧٠٠٠٠ كــارگر اسپانــيايى  در يكــى از مــوفق تــرين مــراسم مــاه مه در ســال
اريا فــيدالگو, رهبــر «كمـســيون هـاى كــارگرى» در اين مـراسـم هــاى اخيـر �ــركت كــردنـد. خــوزه مـ
قــانــون را پس نگيرد, هــيچكــونه غــيير  اعلام كــرد كه: « در صــورتــى كه دولــت طــرح خــود بــراى تـ
مــذاكــره اى وجــود نخــواهــد دا�ت»  و هـمـتــاى او در مـركــز سـنــديكــايى بـزرگ «يو.جــى.تــى.» در

رابطه با « تقابلى كه هيچ مJدوده اى نخواهد دا�ت»  اخطاركرد.  
ابه سكـويى بـراى حـركت در ثـ مـ اه مه به  يا همچنـين از مـراسم اول مـ اى كـارگرى اسپانـ اتحـاديه هـ
جهـت تـدارك يك اعتـصـاب عمــومـى در كـشـور كه در  روز ٣٠ خـرداد مـاه و دو روز قـبل از اجلاس

نوبتى سران كشور هاى اتحاديه اروپا در �هر سويل  برگزار خواهد �د, بهره جستند.
كــشــان, اعـضــاى اتحــاديه هــاى كــارگرى و اعــضــاى در كــاراكــاس, پايتخـت ووووننننــــززززووووئئئئــــلالالالا, زحمـتـ
اى بوليويرايى», تشكل هـاى خود جوش مـردمى طرفدار پرزيدنت هـوگو چاوز كه نقش «مJفل هـ
نـاسـبت ى را به مـ ايى عـظيـمـ بــرجـسته اى در �ـكـست كـودتــاى ارتجـاعـى مـاه گذ�ـته دا�تـنـد, گردهـمـ
ايت مـى وى ايالات مـتJـده حمـ اول مـاه مه بـرگزار كـردنـد.  مخـالفـان دست راسـتـى  دولت كه از سـ

�وند تظاهرات ضد دولتى سازمان دادند.  
مـاه مه پس در آآآآففففــــررررييييققققــــااااىىىى    ججججننننووووببببــــىىىى كارگران و اعـضاى اتحـاديه هاى كـارگرى هشـتمين مراسم اول 
از سرنگونى رژيم نژادپرست را برگزار كـردند.  كنفدراسيون اتحاديه هاى كارگرى آفـريقاى جنوبى
در بيانيه خود به اين منـاسبت گفت: « ما پرچم خود را به خاطره هـزاران كارگرى كه  جان خود را
مـا و ديگر كـشـورهـا فـدا كردنـد, و مـيلـيون هـا كـارگر كه در در جـريان مبـارزه بـراى آزادى در كـشور 
ا مواد سـمـى و خطـرنـاك دچار نقص عضـو  و يا كـشته اطـر كـار بـ ا و يا بخـ ارى در كـارگاه هـ وانح كـ سـ
يه كنفـدراسـيون مـتـذكـر �ـد كه مـردم آفـريقـاى جـنـوبـى �ـدنـد,  پائـين مـى آوريم. »........ بــيانـ
پس از پيروزى بــر رژيم آپارتــايد  صــاحـب دمــوكــراســى و يكــى از بهـتــرين قــوانــين اســاســى در جهــان
ا ا�اره به دستاورد هاى اقتـصادى و اجتماعى انقلاب دمـوكراتيك, دگرگونه امروزين �ده اند  و بـ
يه فــدراسـيون به يانـ اويل بخـش مهـم بـ ائـز اهـمـيت دانـست.  بـه هـر تـ ادى را  حـ �ـدن زنـدگى  مــردم عـ
ـيون هــا كــارگر و بـه ويژه بــراى ـيلـ ـاك زنــدگى مـ نـ اسـفـ ـاك و �ــرايط  اخــطــار در مــورد زنــدگى دردنـ
كــارگرانــى كه در بخــش رسـمــى, بــا حقــوق هــاى �ــديداً نــاكــافــى , و در �ــرايط غــير بهــدا�ـتــى و
واجهه هـستـند.  كـنفـراسيون اتحـاديه هـاى ارى و تـبعيض نژداى مـ ى كـننـد و  با بـد رفتـ خطـرنـاك كار مـ
ابه يانيه فـاش مـى كند كه: «بـيكارى و فقـر نـا�ى از آن به مثـ ارگرى آفـريقاى جنـوبى در بخـشى از بـ كـ
بزرگتـرين چالش در كشـور ما باقـى مانده انـد, به ويژه از آن جا كه هـيچ سيستم تـامين اجتمـاعى اى

وجود ندارد.»
در    آآآآلملململماااانننن بـيش از ٥٠٠٠٠٠ كارگر و فعـال سنـديكايى در گردهمـايى هايى كه در سـراسر كـشور
مـاه مه سـازمانـدهـى �ده بـود �ركـت كردنـد.  �عار هـا و و از جمله برلـين پايتخت به منـاسبت اول 
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پيام رساى اول ماه مه:

براى صلح و همبستگى بين المللى و
بر ضد «جهانى �دن»

ـاه مـه, روز مـ ـســـال مــراســم اول  كــشــان در ســراســـر جـهــان امـ ه كــارگر و زحــمــتـ قـ طـبــ
ـاع از صلـح جهــانــى, نــوع كــارزار هــاى مــوفق در دفـ تـ هـمــبــسـتگى جـهــانــى, را به صـ+ـنه مـ
لــسـطــين و ديگر خـلق هــاى جهــان و در اعـتــراض بــارزات مــردم فـ مـ هـمـبــسـتگى بــين المللــى بــا 
ى =دن مبـدل نمودنـد.  در چنـدين كشـور جهان اتحـاديه هاى كـارگرى همـاهنگ بـر ضد جهـانـ
اقـدام بـر ضـد نظـامـيگرى و امـسـال به عنـوان «روز جهـانـى  اه مه  ار بـرگزار =ـدن اول مـ خـواستـ
ت بــراى نــيروهــاى امــســال اولــين فــرصـ مــراسـم اول مــاه مه  در دفــاع از صلـح» =ــده بــودنــد.  
بــر ســال گذ=ـته, در جـهـت مـتفــاوت, در دوره پس از ١١ سپتــامـ تــرقــى جـهــان در =ــرايط  مـ
ان تجـديد سـازمان دهـى جـنبش مـوفق ضـد«جهـانـى =دن» بـود.  خـبرگزارى هـاى رسمـى جهـ
تـــين, آلمــان, ـاه مـه در آرژانـ ـوع مـــراسـم اول مـ تــنـ از ابعــاد وســـيع و ا=ـكــال و =ـعــار هـــاى مـ
انــدونــزى, استــرالــيا, انگلــسـتــان, اسپانــيا, ايالات مـت+ــده, كــامـبــوج, روســيه, فــرانــسه,

مالزى و يونان گزارش هاى متعددى چاپ كردند. 
ا تــوجه به وسعـت گيرى امـســال بـ ا =كــوه اول مــاه مه در هـاوانــا پايتخـت ككككــــووووببببــــاااا  مــراسم بـ
وه ديگرى دا=ـت. بـيش از وسـط ايالات متـ+ـده جلـ يسـتـى تـ تــوطئه بــرانـدازى دولت ســوسـيالـ
تــى =ــركـت كــردنــد.  هــيئـت هــاى يـون تـن در هــاوانــا در راهپيمــايى و گردهـمــايى سـنـ مــيلـ يك 
انه همبـسـتگى زحمتـكشـان =ـبه نمـاينـدگان سـنـديكـايى از چنـدين كـشـور آمـريكـاى لاتـين به نـشـ
وى تـظـاهرات راهپيمـايى كـرده و ا كـوبـاى سوسـيالـيستـى در صف جلـ قـاره آمريكـاى جـنوبـى بـ
ان ى كـردنــد.  رفيـق فـيدل كـاسـتـرو, رهبـر انـقلاب كـوبـا, در سخـنـ ى سخـنـرانـ در مــراسم پايانـ
ـابـل آن حــمــايت مــردم و ـيســتــى و در مقـ ـده امپريالـ ـوطـئـه =ــدت گيرنـ خــود جـنــبـه هــايى از تـ
اى مــردمـى انقلاب را بـر =ـمـرد. رهـبـر وسـيالــيسم و دسـتـاوردهـ مـان سـ زحمـتكـشـان از ســاختـ
كوباى انقلابـى در بخشى از سخنرانى خود با ا=اره به تصويب قطعنـامه م+كوميت كوبا در
اى لاتين كميسـيون حقوق بـشر كه از سوى آمـريكا و مت+ـدان آن در برخـى كشورهـاى آمريكـ
ى م+كوم =ـديم كه معتقـدند كه ا در ژنو توسـط كسانـ انى =ـده بود, گفت: « مـ طـرح و پشتيبـ
ـابل رويت اسـت, از اين درياى انــســانــى جـمـع =ــده در اين جــا, كـه از هــر گو=ه جـهــان قـ
ى خود م+ـروم =ـده است.  من مطـمئن هـستم كه هـيچ كدام از آن كـشور هـاى حقوق انـسانـ
نـد حتــى ٥% تعـداد وانـ اى لاتـين كـه در طـرح و حمــايت اين پروژه دست دا=ـتنــد,نمـى تـ آمـريكـ
كسانـى را كه اينجا حـاضرنـد در پايتخت هـاى خود گرد آورند. آيا اين مـردمى كه در مـراسم
=ـركت دارنـد ا=خاصـى فناتـيك, نـادان و يا بيسـواد هستنـد كه از هيچگونـه دانش تاريخـى و
وده مردم بپرسيد كه آيا در مـيان آن ها كـسى يا سياسـى  برخوردار نـيستنـد.» اگر =ما از اين تـ
ا ى كه بـيسواد بـا=ـد و از حـداقل ن+صـيلات تـ ويسد, ويا كـسـ هـست كه نتـوانـد بخـوانـد و يا بنـ
لنــد نخـواهــد كـرد.»فــيدل كـاسـتـرو بــا وردار نـشــده بــا=ـد, هــيچ كـس دست بـ ان بــر خـ دبـيرسـتـ
ازمـان ملل  در  ژنـو ه اينكه آنچه در جـريان و پس از اجلاس كمـيسـيون حقـوق بشـرسـ ا=اره بـ
طـقــى تــوطـئه هــاى =ــرم آورى اسـت كه در ٤٣ ســال گذ=ـته بــر نـ ت, در ادامه مـ صــورت گرفـ
ا در رابطه ازمانـدهى =ـده است, لـيست دقيقـى از دستـاوردهاى مـردم كوبـ ضـد مردم كـوبا سـ
با حقوق انـسانى و دموكـراتيك و از جمله سطح آمـوزش و بهدا=ت, بهره منـدى از ا=تغال
مــيزان مــرگ نــوزادان و.... و  مقــايسه تــوسـط حــد عـمــر و  مــاعــى پايه اى و مـ و تــامــين اجـتـ
ت: « از هفـت كــشــور آمــارى آن بــا وضعــيت در كــشــور هــاى آمــريكــاى لاتــين ارائه داد و گفـ
وسـتـاريكـا, =ـيلـى, آرژانتـين و ور, كـ ا راى دادنـد, چهـاركشـ آمـريكـاى لاتين كه بـر ضـد كـوبـ
تــرين جــوامع در مـنـطقه بــاهــات مـى كــردنــد كه از پيشــرفـته  اوروگوئـه - كه در گذ=ـته به اين مـ
ا به نـصف ا كــوبـ هـسـتنـد, كــاملاً از كـوبــا عقب تــر هـستـنـد.... بـرخــى از آن هـا در مقــايسه بـ
مــربــوط به كــوبــا هـم نمــى رسـنــد.»  رفــيق كــاسـتــرو گفــت:  «بــر مــردمــى بــا فــرهـنگ, ارقــام 
ت كــرد, ...... تــوان بــا زور حكــومـ قــيامگر, =جــاع و قهــرمــان چون مــردم كــوبــا, نمــى 
ا خـود قدرت حـكومـتى را در دسـت دارند.  مـردم مـا  هـيچگاه قيامـى بخـاطـر اينكه مـردم كوبـ
ود تجسم انقلاب هستنـد, آن ها دولت بـر ضد خود=ان انجـام نخواهند داد, چرا كه آن ها خـ

هستند, آن ها در قدرت هستند.»               
اى اول ارگر و فعـال سـنـديكـايى در تظــاهـرات و راه پيمـايى هـ در ااااسسسسپپپپااااننننــــيييياااا صـد هــا هـزار كـ
اهـش انــى =ـدن» سـرمــايه دارى و طـرح دولت بــراى كـ ا «جهـ ا =عـار هــاى مخـالفـت بـ مـاه مـه بـ
ظــاهــرات كــردنــد.  مــراكــز سـنــديكــا يى  اسپانــيا اين طــرح دولت حـقــوق و حقــوق بــيكــارى تـ
مزاياى ويژه  كـارگران بيكار را در صورتـى كه حاضر نشونـد مورد ا=تغال ارجـاعى از طرف
الى كه ول كنند, قطع خواهـد كرد.  اتحاديه هاى كـارگرى معتقدند  در حـ ادارات كاريابى قبـ
ارى در كـشـور بهـره انـون بـراى كـاهـش سطـح دستمـزد و مـزاياى كـ ومـى از اين قـ كارفـرمـايان بـ
جويى خواهند كرد, دولت دست راستى خوزه مـاريا انزار از آن براى  ايجاد =رايط ايده آل
فــاده خــواهــد كــرد.  تغــييرات اعـمــال =ــده در قــوانــين بــراى جـلب كـمپانــى هــاى فــراملــى استـ

مراسم پر كوه اول ماه مه در مسكو 

كمك هاى مالى رسيده
رفيق دكتر از لندن               ٨٠ پوند

به ياد خسرو روزبه قهرمان ملى ايران و ساير �هداى راه آزادى از كلن   ١٥٠ يورو
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